
 رنگ‌هــا دنیــای جالبى دارنــد. از قرمزی 

توت‌فرنگی تا زردی زعفران، هرکدامشان تأثیر 

زیادى در اشــتهابرانگیزى غذاها دارند. اگر بخواهید 

غذاهایتان مثــل رنگین‌کمان زیبا شــوند، می‌توانید با 

میوه‌ها و ســبزی‌های خوش‌رنگ، رنگ‌هاى خوراکی درست 

کنید، هم سالم‌تر است، هم هیجان‌انگیز است.

 رنگ‌های طبیعی رنگ‌های طبیعی  

  رنگ‌های طبیعی نه تنها مثل رنگ‌‌های صنعتی ضرر 

ندارند، بلکه برای بدن ما مفیدند. رنگ‌هایی مثل:

⭕ قرمز از چغندر یا توت‌فرنگی 

⭕ زرد یا نارنجی از زعفران یا زردچوبه 

⭕ سبز از اسفناج، تره، نعنا یا پودر پسته

⭕ نارنجى از هویج

⭕ قهوه‌اى از پودر کاکائو و قهوه

⭕ سفید از پودر نارگیل

⭕ صورتى از توت‌فرنگى

⭕ آبى از کلم بنفش + آبلیمو
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رنگ‌هــا چــه در طبیعت و چــه در خوراکی‌ها بــرای ما جذّابیـّـت دارند. 
شکلات‌ها، بســتنی‌ها و نوشیدنی‌ها با رنگ‌هایشــان ما را به طرف خود 
دعــوت می‌کننــد. بعضــی از رنگ‌ها از مــوادّ خوراکی طبیعی به دســت 
می‌آینــد. بعضی از رنگ‌های خوراکــی مجاز هم به صورت صنعتی تولید 
می‌شــوند. اگر می‌خواهی رنگین‌کمان را به سر میز غذا ببری، می‌توانی 
با میوه‌ها، ســبزی‌ها و ادویه‌‌هــای رنگی، رنگ بســازی. این روش، هم 

سالم‌تر و هم آسان‌تر از تولید رنگ‌های صنعتی است. 
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چشم باز می‌کنی
با درخشش سحر
روی شانه‌های تو

شال آبیِ خزر

باغ نقره و طلاست
دشت‌های روشنت

سفره‌ی خلیج‌فارس
پهن روی دامنت

در جهان فقط تویی 
سایبان امن من

سبز و پر بهار باش
دوست دارمت وطن.

دوست دارمت وطن
 سعیده اصلاحى

خواهرم همه چیز را تعریف می‌کرد
گوجه‌سبزهایی که او می‌شُست

از همه‌ی گوجه‌سبزهای دنیا خیس‌تر بودند
او می‌توانست هر چیزی را که در جشن تولدّ دیده بود، تعریف کند

یا هر چیزی را که در یک مغازه‌ی کفش‌فروشی دیده بود
خواهرم، روزهای طولانی تابستان را قابل‌تحمّل می‌کرد

صدایش مثل پاشیدن مُشت‌مُشت آب‌نبات‌های رنگی در هوا بود
گاهی کسی حوصله‌ی این‌همه تعریف‌کردن‌های او را نداشت

خواهرم به سفری دور رفت
و حالا بعد از ظهرهای تابستان، خالی و بی‌قصّه‌اند.

پدرم لبخند کوچکی می‌زد
و ما می‌فهمیدیم چه تابستان پر ماجرایی در پیش است!

چه شب‌ها و چه شب‌پره‌هایی
چه رودخانه‌ها و چه سنگ‌هایی
چه شادی‌ها و چه‌ دویدن‌هایی
چه خستگی‌ها و چه تنبلی‌هایی

چه درخت‌ها و سیب‌ها و هزارپاهایی
پدرم فقط یک لبخند می‌زد.

 تابستان  

 پدر  

 دو شعر از فرید بهنوا

www.roshdmag.ir/u/3ia
ارتباط با مرکز بررّسـی آثــار

https://foroosh.roshdmag.ir
وبگاه فروش و اشتراک مجلات رشد

کانال مجله‌ی رشـد دانش‌آموز
@roshd_daneshamooz

در پیام‏رسان شاد منتظر شما هستیم.
می‌توانی عکس آثار تولیدی خود 
در ارتباط با مجله، مثل کاردستی، 

آشپزی و ... را برای این کانال 
بفرستی. 

nazar.roshdmag.ir
با  پویش این رمزینه می‌توانی 
وارد صفحه‌ی نظرسنجی ما 
شوی و اگر نظر یا پیشنهادی 

داری برای ما بفرستی.
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کلاس چهارم دبســتان را که تمام کردم، بالاخره پدرم دوچرخه‌ی رؤیاهایم را برایم خرید. شــاید باور نکنید: اوّلین شب، برای 
دوچرخه‌ام رختخوابی پهن کردم و او را پیش خودم و برادر و خواهرهایم خواباندم.

 صبح روز بعد به دوچرخه‌ام گفتم: »باید به هم قول بدهیم؛ قول بدهیم که در کنار هم با مشکلات بجنگیم، برای هم غذا 
تهیّه کنیم و روی زخم‌های همدیگر پنبه بگذاریم!«

خواهر و برادرهایم هاج و واج به این صحنه نگاه می‌کردند. با این حال، آن‌ها خوب فهمیدند که اگر درست نگاه کنی، 
یک دوچرخه همیشه بیشتر از یک دوچرخه است.

بچّه‌های عزیزم، اگر خوب نگاه کنیم همه چیز همین‌طور است. برای مثال، به همین تابستان نگاه کنید. تابستان برای 
من مثل یک عینک ذرّه‌بینی برای پیرمردی کم‌بیناســت. پیرمرد را ببینیــد؛ او عینکش را با دقّت در جعبه می‌گذارد. 
جعبه را هم در دستمالی می‌پیچد و در جیبِ باد‌کرده‌ی کُتش می‌گذارد. هر وقت که بخواهد چیزی بخواند، عینک 
را با احتیاط در می‌آورد و آرام بر چشــمش می‌گذارد. بچّه‌ها من از تابستانم با همین احتیاط استفاده می‌کنم. من 
با تابستانم چیزها را بهتر می‌بینم و بهتر می‌فهمم. بعد، آن را با دقّت در دستمال خاطراتم می‌‌پیچم و توی کشوی 

میزم می‌گذارم.
تابستان به من یاد داد که خوب نگاه کنم. من دیدم که آلوهای رسیده‌ی روی درخت، به‌خاطر کَک‌‌مَک‌هایشان 

همدیگر را مسخره نمی‌کنند. تابستان به من یاد داد که دوچرخه‌ام را توی سایه بگذارم تا زینش داغ 
نشود. یاد گرفتم که از هر چیزی که تکّه‌ای سایه به من هدیه می‌دهد، تشکّر کنم.

 تابســتان به من یاد داد که از بوی کتاب و بوی باد کولر لذّت ببرم. من از تابستان یاد 
گرفتم که غروب خورشید، جایزه‌ای برای گذراندنِ یک روز داغ است. در تابستان، 

برگ‌ها و حشره‌ها را دوباره کشف کردم. در یک شب تابستانی بود که به ماه 
خیره شــدم. احساس کردم که ماهِ بُردبار، هزاران سال است که به 

صداهای تابستان گوش می‌دهد. 

من شنیدن را هم در تابستان یاد ‌گرفتم.■

1 خرداد 1405 



پیاده‌رو شلوغ بود. ما با هم رفته بودیم 
بیرون تا هم بســتنی میوه‌ای بخوریم و 
هم یک قابلمه بخریم. سرِ چهارراه، یکهو 
پادشاه بی‌تربیت‌ها یکی از دوستانِ زمانِ 
مدرسه‌اش را دید. دوید، او را محکم بغل 
کرد و اشک ریخت! دوستِ پادشاه یک 
دســتمال‌کاغذی به او داد و گفت: »من 
هم از دیدنت خوش‌حالم. امّا من و تو، نیم ســاعتِ پیش 

همدیگر را دیده‌ بودیم!«
پادشــاه توی دســتمالش فین کرد و گفت: »بله... امّا 
دفعه‌ی اوّل یادم نبود که تو یک پولِ ساندویچ به من بدهکاری!«

موقع بغل‌کردن، آقای لاغری بین پادشــاه و دوســت 
قدیمی‌اش گیر کرده بود! زن‌عمو به جای پادشاه از آقای 
لاغــر معذرت‌خواهی کرد. بعد از او پرســید: »وقتی دو 
تا دوســت قدیمی بعد از سال‌ها همدیگر را محکم بغل 

می‌‌کنند، شما چه احساسی دارید؟«
- احســاس می‌کنم یک ورقِ نازکِ کالباس در بینِ چهارصد 

کیلو نان هستم!
همسرِ آقای لاغر، لباسِ شوهرش را مرتّب کرد و به او 
گفت: »عزیزم چند بار بگویم مواظب باش زیر دســت 
و پای مردم لِه نشــوی؟! قیافه‌ات مثل وقت‌هایی شده که 

مالیات داده‌ای!«
بعد از این حرف، آقای لاغر از بابا پرسید: »شما نشانی 

بهترین رستوران گیاهی این جزیره را می‌دانید؟«
پادشاه هنوز داشت با دوست قدیمی‌اش حرف می‌زد. 
وقتی حرکات دســت بابا را توی هــوا دید، فهمید که 
دارد نشــانی جایی را می‌دهد. این بــود که آمد جلو. 
ورجه‌وورجه کرد و دست‌های بابا را مثل دو تا ملخ توی 
هوا گرفت. بعد آن‌ها را دور انداخت و گفت: »نشانی آن 
رستوران را از من بپرسید! اوّل باید شش تا خیابان بروید 
بالاتر، بعد بپیچید دست راست و از سرپایینی بروید آن 

طرفِ جزیره. متوجّه شدید؟«
- بله... ممنون.

- امّــا خودم متوجّه نشــدم!... دنبالم بیایید. خودم 
راهنمایی‌تان می‌کنم.

مامان عینــک طلایی‌رنگــش را داد بالا و گفت: 

 تصویرگر:  ستاره محمّدی

مامان

زن‌عمو

دروازه‌بان

بابونه

پدر

 نویسنده : شهرام شفیعی
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قسمت های قبل را با 
رمزینه   بخوانید.
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»جناب پادشاه... ما داشتیم می‌رفتیم قابلمه بخریم!«
پادشــاه گفت: »این‌ها بــه جُز ما کســی را ندارند. به 
چشــم‌های بی‌گناهشــان نگاه کنید. انگار یک وانت پُر از 

گوسفند را یک‌جا قورت داده‌اند!«
زن‌عموی چــاق و صبور، ریه‌هایش را با ســر و صدا پر 
از هــوا کرد. بعد دنبال پادشــاه رفت و ما هم با دلخوری 

دنبالش راه افتادیم.
پادشاه زد روی شانه‌‌ی آقای لاغر و گفت: »اسم من پادشاه 
گلابی لک‌زده‌ی هجدهم، دســتت را بکش عقب است! تو هم 

اسمت را بگو رفیق!«
آقای لاغر به همسرش نگاه کرد تا بفهمد نظرش درباره‌ی 
این رفاقت چیســت. بعد به پادشــاه جواب داد: »مردمِ  
کشــورِ ما عادت ندارند زود با غریبه‌ها خودمانی شــوند. 

هر وقت خواستید مرا صدا کنید، توی دستمالتان فین کنید!«
همسرِ آقای لاغر داشت با یک نفر در کشورِ خودش 

حرف می‌زد.
- هوا خیلی خوب است. شیشه‌ی مغازه‌ها 
برق می‌زند و باد بوی بیسکویت وانیلی و 
پرتقال می‌دهد. شش نفر آدم مشکوک هم 

دارند ما را تعقیب می‌کنند!
پادشــاه گفت: »من هم امروز احساسِ 
خوبی دارم. زندگی مثل یک شُتر توی رگ‌هایم 

در حال راه رفتن است!«
پادشــاه همــه را از این‌طــرفِ جزیره تا 
آن‌طرف دنبال خودش کشــاند. توی راه 
سعی کرد چند‌ تا خاطره تعریف کند تا 

زودتر با آقای لاغر دوست شود.
- وقتی یازده ســالم بود شیشــه‌های 

مدرسه را شکســتم! به خاطرِ همین، مدیر 
مدرســه تصمیم گرفت من را از مدرسه اخراج کند. امّا او 
نتوانســت این کار را بکند. می‌دانید چرا؟... چون که از سه سال 

قبل، من مدرسه نمی‌رفتم!
خانم به زن‌عمو و مامان گفــت: »ما خیال نداریم بچّه‌دار 
شــویم. امّا حرف‌های این آقا برای تربیتِ بچّه‌هایی که وجود 

ندارند هم بد است!«
 وقتی به رســتوران رسیدیم، آقای لاغر گفت: »ما دنبالِ 
بهترین رستورانِ گیاهی می‌گشــتیم. امّا روی این تابلو 
نوشــته انواع کباب شُتر! توی کشورِ شــما شُتر را توی زمین 

می‌کارند؟!«
خانم گفت: »کاش شما ما را راهنمایی نکرده بودید. اگر 

گم شده بودیم، ممکن بود به چند تا کلم بنفش برسیم!«

پادشاه وسطِ ســرش را با انگشت شست خاراند و فکر 
کرد. بعد گفت: »رســتوران گیاهــی؟ یعنی یک جایی مثل 
پــارک؟!... به هر حال من نشانی را درست و دقیق داده‌ام. 

شما اشتباه پرسیده‌اید!«
خانم لاغر زورکی لبخند زد و گفت: »حالا همین رستوران 

هم بد نیست. خیلی ممنون. خداحافظ!«
پادشاه گفت: »ما هم با شما می‌آییم! باید مواظب باشم 

به شما غذای خوب بدهند.«
آقای لاغر فقط برای اینکه حرفی زده باشــد به پادشــاه 

گفت: »از چهره‌تان معلوم است که ناهار نخورده‌اید.«
پادشاه گفت: »لطف دارید! همه از قیافه‌ی من می‌فهمند 

که آدمِ بااستعدادی هستم!«
پادشــاه  »جنــاب  گفــت:  زن‌عمــو 
بی‌تربیت‌ها، یــادآوری می‌کنم که ما 
می‌خواستیم بستنی بخوریم و قابلمه 

بخریم!«

مامان یکهو دستش را گذاشت روی پیشانی‌اش و گفت: 
»وای! یک لحظه احســاس کردم یک قابلمه‌ی کج و دودگرفته 

هستم که دارند کفش‌های کهنه را توی آن می‌جوشانند!«
زن‌عمو گفــت: »حق داری عزیزم. ما آن‌قدر توی این 
ســال‌ها گفته‌ایم قابلمه، که انگار داریم حرفِ ق را آموزش 

می‌دهیم!«
پادشــاه مــا را دور خــودش جمع کــرد و گفت: 
»بستنی‌خوردن و قابلمه خریدن! این خیلی داستانِ 
بی‌مزه‌ای است! بیایید یواشــکی واردِ داستانِ زندگیِ این‌ دو 
نفر بشویم! همیشه توی یک داستان دیگر، بیشتر به آدم خوش 

می‌گذرد!«
بابونه گفت: »توی مهدکودک به این کار می‌گویند فضولی!«
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مامان فین‌فین 
تــوی  و  کــرد 

بینی‌اش  ســوراخ‌های‌
قطــره ریخت. بعد به 

عموجان گفت: »شــما یک 
بار قرصِ خوابِ آقای برف‌آبادی را خوردید تا 

بروید توی داستان او!... جناب پادشاه، چرا همه‌ی جاهایی که به 
شما خوش می‌گذرد، ناجور است؟!«

پادشاه مرا جلوجلو فرستاد تا ببینم غذای رستوران حاضر 
اســت یا نه. من رفتم توی رســتوران و از پیش‌خدمت 

پرسیدم: »ببخشید غذا کی حاضر می‌شود؟«
پیشــخدمت گوشــش را با انگشــت تمیز کرد. انگار 
چشــم‌هایش نزدیک را نمی‌دید. به خاطــرِ همین، تقریباً 
انگشتش را چســباند به دماغ من تا چرک‌های گوشش را روی 

آن ببیند!
- عجله داری پسرجان؟ ساعت تازه یازده و ربع است.

- بله... ما عجله داریم. راستش از یک داستان دیگر آمده‌ایم. 
پادشاه دوســت دارد زودتر بفهمد آخرِ این‌یکی داستان به کجا 

می‌رسد!
- تا سالادتان را بخورید غذا حاضر است.

یک ســؤال دیگر هم داشتم. شــما وقتی داشتید سالاد درست 
می‌کردید، گوش داشتید؟!

یک پیش‌خدمــت دیگر جواب داد: »ســالادهای ما با 
دســتگاه‌ِ تمام‌خودکار درســت می‌شــود. بدونِ دخالتِ 

گوش!«
پیش‌خدمــتِ اوّل غُرغُر کرد و رفت تا دســت‌هایش را 
بشوید. وقتی بقیه آمدند، خانم به آقای لاغر گفت: »عزیزم 
به پیشخدمت بگو یک میز دو نفره کنارِ پنجره به ما بدهد. 
بگو وقتی می‌گویــم دو نفره، یعنی دو نفره!... بگو پیش‌خدمتی 

این کار را انجام بدهد که بلد نباشد بیشتر از دو  بشمارد!«  
صورتِ مامان و زن‌عمو با شنیدن این حرف‌ها، مثلِ نان 
شیرمال سرخ شد. با این حال، مامان لبخند مؤدّبانه‌ای زد 
و به خانم گفت: »هوا گرم شــده. با اجازه‌تان ما این‌طرف 

جلوی بادِ کولر می‌نشینیم و مزاحم شما نمی‌شویم.«
ما دورِ میزِ شــش‌نفره نشستیم و مشغول خوردنِ سالاد 

شدیم. پادشاه گاهی میز را یک سانت می‌کشید این طرف 
تا به آقای لاغر نزدیک شویم! 

زن‌عمو هر دفعه می‌پرسید: »چرا باد کولر کم شد؟!«
همه صندلی‌شان را یک‌سانت یک‌سانت می‌کشیدند این 
طرف تا روبه‌روی سالادشان باشند! بابونه زد زیر 
گریه و گفت: »من ســالاد نمی‌خورم! این ســالاد 

حرکت می‌کند!« 
پادشــاه به کارش ادامه داد تا میز ما چسبید به 
میز آن‌ها! آقا و خانم با دهان‌های پر از ســالاد 
بــه ما نگاه کردند. خانم ســالاد را قورت داد و 
گفت: »اینجا چه‌جور جزیره‌ای است؟!... یک آقا 
و خانم محترم حق ندارند یواشکی مثلِ اسبِ آبی کاهو 

بخورند؟!« 
پادشاه گفت: »به نظرم بادِ کولر، ما را هُل داده به طرفِ اینجا! 

آهای پسر، کولر را بزن روی کم!«
وقتی آقا و خانم می‌خواستند غذا انتخاب کنند، پادشاه 
به پیش‌خدمــت گفت: »گوش کن جانم! من برایشــان 
انتخاب می‌کنم! هشت تا کباب شتر با قارچ و نخودفرنگی 

و هشت کاسه سوپ میگو بیاور.« 
خانم چشــم‌هایش را ریز کرد و به همسرش گفت: »به 
این آقا پیشنهاد کن ما را به عنوان دستیارش استخدام کند. شاید 

اجازه بدهد نوشیدنی را ما انتخاب کنیم!«
آقای لاغر بلند شد و کُتش را درآورد تا برود دستشویی. 
پادشــاه از جا پرید و با دهانِ پُر گفت: »خودم شــما را 

می‌برم دستشویی!«
خانم از جایش بلند شــد و به پادشاه گفت: »خواهش 
می‌‌کنم آقای محترم! شما دفعه‌ی قبل هم اشتباهی نشانی 

دادید! امّا این مورد با موردِ رستوران فرق دارد!«
آقای لاغر گفت: »بله... خطرناک اســت. بگذارید خودم 
نشــانی را پیدا کنم. من یک شــلوار بیشــتر به کشــور شما 

نیاورده‌ام!«
پادشــاه راه افتاد و آقای لاغر هم دنبالش رفت. زن‌عمو 
من را هم پشت سرشان فرســتاد تا مواظب باشم. ما تا 
آخرِ یک راهروی طولانی رفتیم. بعد وارد یک ســالنِ سرد 
و تاریک شدیم که انگار برق نداشت. همه جا تاریک بود 
و یک‌عالمه آدم توی صفِ دستشــویی بودند. نیم ساعت 
توی صف ایستادیم و لرزیدیم. بالاخره چراغ‌ها روشن شد 
و فهمیدیم که آنجا دستشــویی نیست. ما رفته بودیم توی 

سردخانه! آن‌ها هم لاشه‌های شتر بودند نه آدم!
موقع ناهار، مامان با پادشــاه قهر بود. به خاطر همین 
بــه پدرم گفت: »لطفاً به زن‌عمو بگو که به بابونه بگوید که به 
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دروازه‌بان بگوید که به پادشاه بگوید که نمکدان را بدهد!«
- یک بار دیگر بگو!... ترتیبش یادم رفت!

خانم به گوشــتِ شُتر حسّاسیّت داشــت. به خاطرِ 
همین، روی دماغش چیزی به شــکلِ یک گُلِ میخک 
بزرگ درآمد! بابونه با دلســوزی گفت: »ناراحت نباشید 

خانم. یکی از این گُل‌ها هم روی میزِ رئیسِ بانک هست!«
پادشاه گفت: »دیدید رستورانش گیاهی است؟!«

مامان و زن‌عمو گفتند باید خانم را ببریم بیمارســتان. 
پادشاه گفت: »به نظر من یک باغبان باید این خانم را ببیند! 
امّا حالا که شــما بیمارســتان را دوست دارید، اشکالی 

ندارد.«
توی بیمارستان پادشاه توی دستمال فین کرد.

 آقای لاغر گفت: »بله؟ بفرمایید!«
- حالا که تا اینجا آمده‌ایــم، تو هم خودت را به دکتر 

نشان بده! 
- من سالم و ســرحالم و هیچ مشکلی ندارم. فقط به 
خاطر پیاده‌رویِ امروز، کمی انگشت‌های پای راستم درد 

می‌کند.
بابونه گفت: »پادردِ خارجی مثلِ شکلاتِ خارجی است؟!«

وقتی مشکل را برای دکتر توضیح دادیم، تلفن مطب زنگ زد. 
دکتر دستش را گرفت روی گوشی تلفن و گفت: »جورابتان 
را دربیاورید و پایتان را بگذارید روی آن چهارپایه تا من 

بیایم.«
بعد از تلفن، دکتر آمد و به پا نگاه کرد.

- شما چند سالتان است جانم؟
- سی‌وپنج سال.

- عجیب اســت! از عمرِ خال‌های گوشتی روی پایتان پنجاه 
سال می‌گذرد! ما به این‌‌ها می‌گوییم خال‌های پیری!

- چون که این پای من نیست آقای دکتر!
پادشــاه گفت: »این پای من است آقای دکتر! خسته شده 

بود. گذاشتمش روی این چهارپایه تا استراحت کند!«
آقای لاغر گفت: »ببخشــید آقای دکتر، دیگر جایی 

روی چهارپایه نمانده بود که من 
پایم را بگذارم!«

دکتــر عصبانی شــد و 
گفــت: »به‌جــز مریض، 

همه از اتاق بیرون!«
به دکتر گفت: »من  پادشاه 

دیشب خوابم نَبُرد. امّا فکر کنم 
شما در حال معاینه‌ی مریض هم 

خواب هستید آقای دکتر!«

حالا آقا و خانم می‌خواســتند بروند ســینما. داشتند 
فکر می‌کردند که چه‌جور فیلمــی ببینند. مامان گفت: 
»امیدوارم زیاد شما را اذیّت نکرده باشیم. ما هم دیگر 

باید برویم قابلمه بخریم.«
پادشــاه گفت: »من یک سینما ســراغ دارم که کنارِ 
فروشــگاهِ قابلمه است! با هم می‌رویم آنجا و یک فیلم 

ترسناک هم می‌بینیم!«
من به پادشاه گفتم: »امّا شما که فیلم جنگی دوست 

دارید و از فیلم ترسناک بدتان می‌آید!«
- بله... امروز خسته‌ام. فیلمی انتخاب کردم که راحت توی 

سینما بخوابم!
خانم گفت: »من هم فیلم ترســناک دوســت ندارم. 
امّا چرا کســی که فقط از او  یک نشانی پرسیده‌ام، باید بداند 

چه‌جور فیلمی دوست دارم؟!«
پادشاه گفت: »هر کس فیلمِ ترسناک دوست ندارد، باید برود 
قابلمه بخرد! دو ساعتِ دیگر بیایید شوهرتان را پس بگیرید.«

توی ســینما آقای لاغر می‌خواســت بــرای خودش 
آب‌میوه بخرد. امّا پادشــاه بزرگ‌ترین ظرفِ پُفِ‌فیل را 
برایش انتخاب کرد تا موقع تماشــای فیلم، کِیف کند! 
توی ســالن متوجّه شــدیم ما ظرفِ اصلیِ پف‌فیل‌ها را یکجا 

خریده‌ایم!  
بعد از سینما آقای لاغر به همسرش گفت: »چیزی نمانده بود 

که خفه شوم.«
- از ترس؟!

- نه. یک بشــکه‌ی دو متری پف‌فیل روی پاهایم بود! رفتم 
آب‌معدنــی یا آب‌میوه بخرم تا حالم کمی بهتر شــود. 
فروشــنده گفت: »آب‌معدنی و آب‌میوه‌مان تمام شده. 
آب هم قطع است. اگر بخواهید می‌توانیم برایتان پف‌فیل 

درست کنیم!«
 آقا و خانم درِ گــوش همدیگر پچ‌پچ کردند. بعد 
گفتند: »ما به خاطر مزاحمت‌های 
امروز، سی‌وهفت شکایت را 

از شما ثبت می‌کنیم.«
»پس  گفــت:  پادشــاه 
حدود دو ســال همدیگر را 
تــوی دادگاه‌ها می‌بینیم! برای 
یــک  دادگاه، صبحانه‌های‌
جای خوب سراغ دارم!« ■ 
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روزی پیامبر)ص( برای نماز به مسجد می‌رفتند. در راهِ مسجد، 

صدای بازی و شــادیِ کودکان را در کوچه شنیدند. بعد از پیچ 

کوچه‌، بچّه‌ها را دیدند که مشغول بازی بودند. به روی بچّه‌ها 

لبخند زدند و سلام گفتند. پیامبر)ص( همیشه به بچّه‌ها سلام 

می‌کردند و بر این کار اصرار داشتند. 

   بچّه‌های قَد و نیم‌قد، ناگهان مثل اینکه بهترین دوستشان 

را دیده باشــند، هِلهِله‌کُنان به طرف پیامبر)ص( دویدند، دور 

ایشــان حلقه زدند و بالا و پایین پریدند. هــر کدام از آن‌ها  

چیزی می‌گفت. یکی از بچّه‌ها گفت: بیایید با ما بازی کنید.

  بچّه‌هــا آن‌قدر پیامبر)ص( را به مهربانی می‌شــناختند که 

دلشــان می‌خواست با ایشان هم‌بازی شوند. پیامبر)ص(  به 

روی بچّه‌ها لبخند می‌زدند و از شادی آن‌ها خوش بودند. 

   بچّه‌هــا دیده بودند که حســن و حســین )ع( بر دوش 

پیامبر)ص( سوار می‌شوند. شنیده بودند گاهی پیامبر)ص(  آن 

دو را بر پشت خود سوار می‌کند. حالا آن‌ها هم دست ایشان 

را گرفته بودند و به بازی خود دعوت می‌کردند.

پسرکی گفت: »بله دوست داریم با ما هم بازی کنید.«

   بچّه‌ها فریادی از شــادی کشــیدند. شــک نداشتند که 

پیامبر)ص( دعوت آن‌ها را خواهند پذیرفت. 

   خورشید در وسط آسمان بود. وقت نماز بود و پیامبر)ص( 

باید به مســجد می‌رســیدند. مردم برای نماز جماعت منتظر 

ایشان بودند. 

پیامبر)ص( دوســت نداشتند درخواست بچّه‌ها را بی‌پاسخ 

بگذارند. نمی‌خواســتند آن‌ها را از خود دور کنند. ســرانجام 

قبول کردند که همان‌وقت بــا بچّه‌ها بازی کنند. حالا بچّه‌ها 

یکی‌یکی دست‌های ایشان را می‌گرفتند و می‌چرخیدند. چند 

نفر از بچّه‌ها نیز بازی‌های دیگری را پیشنهاد کردند. بچّه‌ها با 

مهربان‌ترین دوستشان خوش بودند. پیامبر)ص( با لب خندان 

به بازی با بچّه‌ها ادامه دادند. 

یارانی که در مســجد برای نماز در انتظار پیامبر)ص( بودند، 

کم‌کم نگران می‌شدند. بِلال اذان گفته بود امّا پیامبر)ص( هنوز 

نرسیده بودند. همه می‌دانستند پیامبر)ص( در خانه نیستند.  

  یاران، بِلال را دنبال پیامبر)ص( فرستادند. بِلال از همه بیشتر 

نگران پیامبر)ص( شده بود. بی‌تاب و بی‌قرار بود. امّا می‌دانست 

که پیامبر)ص( معمولًا از چه راهی به سوی مسجد می‌آید. او 

دوان‌دوان به آن سو حرکت کرد. همین که در راه، بچّه‌ها را در 

اطراف پیامبر)ص( دید، خشمگین شد. می‌خواست به بچّه‌ها 

حرف تُندی بزند. امّا پیامبر)ص( او را آرام کردند. 

یک قطره آســمان

  داســتانی از زندگــی پیامبر)ص(  
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   بلال گفت: »آخر وقتِ نماز اســت ای رسول خدا. مردم در 

مسجد منتظر شما هستند.«

- بهتر آن است که بچّه‌ها دِلتَنگ نشوند و خوش‌حال بمانند.

   - پس چه کنم ای رسول خدا !؟

   - به خانه‌ام برو و اگر چیزی برای خوردن هست، برای بچّه‌ها 

بیاور. 

   بلال با شتاب به خانه‌ی پیامبر رفت. همه‌ی خانه را گشت 

و هشت گردو پیدا کرد. بلال گردوها را برای پیامبر)ص( آورد.

   پیامبر)ص( گردوها را به دست گرفتند و به بچّه‌ها فرمودند: 

»حالا به بازی ادامه دهیم یا گردو بخوریم؟«

   بچّه‌ها گفتند: »گردو بخوریم.« 

   پیامبــر)ص( گردوها را با دســت‌های صمیمی خود بین 

بچّه‌ها تقســیم کردند. بچّه‌ها هم با خوش‌حالی از پیامبر جُدا 

شــدند. پیامبر)ص( به طرف مَسجد رفتند. با لبخند به بچّه‌ها 

نگاه کردند و گفتند: »خدا برادرم یوسف را رحمت کند. او را به 

چند دِرهَم فروختند و مرا هم به چند گردو!«

   بلال از شوخی پیامبر)ص( خندید. ◼

✅ عروسک‌بازی ✅ دویدن و مسابقه‌ی سرعت ✅ قایم‌باشک  ✅ تعقیب و گریز

✅ پریدن و بالا رفتن از سنگ‌ها  ✅ بازی با شمشیرهای چوبی ✅ زدن هدف با سنگ 

✅ بازی و سرگرمی با حیوانات  ✅ بازی‌های فکری و طرح معمّا ✅ خواندن شعر و سرود ✅ داستان‌گویی

بازی‌های بچّه‌ها در زمان پیامبر)ص(
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نوزادی را در نظر بگیرید که به اندازه‌ی یک اتوبوس باشد! چنین نوزادی در 
طبیعت وجود دارد. بچّه‌نهنگ‌ها غول‌پیکرند! زندگی پیشِ‌ روی بچّه‌نهنگ‌ها 
پر از ماجراهای هیجان‌انگیز است: دوستی‌های پایدار و محکم و توانایی‌های 

شگفت‌انگیز! پس بیایید با دنیای این نوزادانِ بسیار بزرگ آشنا شویم!

 صفورا زوّاران حسینی

ما زمین 

اوّل دُم!اوّل دُم!
مـثـل‌بـیشـتر 

پــسـتـانــداران، 
نـهنـــگ‌ها هم بچّه‌ 

می‌زایند. طول دوره‌ی بارداری نهنـگ‌ها ۱۰ تا ۱۸ مـاه 
اسـت. هنگام تولّد اوّل دُم نوزاد به دنیا می‌آید. به این 
شکل، خطرِ وارد شدن آب به شُش‌های بچّه‌نهنگ کم‌تر 
است. بچّه‌نهنگ‌ها در یک تا چند ساعت پس از تولّد، 

شنا و تنفّس را یاد می‌گیرند. 
نوزاد نهنگ آبی ۳۰۰۰ کیلوگرم وزن دارد و طول بدنش 

حدود ۷ متر است. 
 

بستنی نهنگی!بستنی نهنگی!
نهنگ‌ها پســتاندار هســتند و به بچّه‌هایشان شیر 
می‌دهند. امّا شیر نهنگ حدود ۳۵ تا ۵۰ درصد چربی 
دارد. شیر مامان‌نهنگ‌ شــبیه بستنی است؛ این شیر 
آن‌قدر مقوّی اســت که بچّه‌‌ی نهنگ آبــی روزی ۹۰ 

کیلوگرم چاق می‌شود! 

نفس بکش! نفس بکش! 
یکــی از جالب‌ترین لحظه‌هــای زندگی 
بچّه‌نهنگ، لحظه‌ی اوّلین نَفَس است. نهنگ‌ها 
باید به ســطح آب بیایند و هوا را از ســوراخ بالای 
سرشان وارد شُش‌هایشان کنند. وقتی بچّه‌نهنگ برای 

اوّلین بار به سطح آب می‌آید، مادرش با دقّت 
او را هل می‌دهد تا نفس بکشد. 

کلاس آوازکلاس آواز
بچّه‌نهنگ‌ها آواز خواندن را یاد می‌گیرند! دانشمندان 
متوجّه شــده‌اند که بچّه‌نهنگ‌های گوژپشت در ابتدا 
صداهای نامفهومی تولید می‌کنند. درســت مثل قان 
و قون‌کردن نوزاد انســان! آن‌هــا ماه‌ها وقت صرف 
می‌کنند که آوازهای مخصــوص را از مادر و اطرافیان 
یاد بگیرند. آن‌ها موقع حرف‌زدن با مادرشــان آهسته 
آواز می‌خوانند؛ برای اینکه کوسه‌ها یا نهنگ‌های قاتل 

صدایشان را نشنوند. 
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بازی در اقیانوسبازی در اقیانوس
بچّه‌نهنگ‌ها عاشــق بازی هستند. آن‌ها با جلبک‌های 
دریایــی بــازی می‌کننــد. جلبک‌ها را روی سرشــان 
می‌گذارند، حباب‌های هوا درســت می‌کنند و با آن‌ها 

سرگرم می‌شوند.  

بیداری در خواببیداری در خواب
تنفّس نهنگ‌ها ارادی اســت؛ یعنی آن‌ها باید تصمیم 
بگیرنــد که نفس بکشــند. به همین علّــت، نهنگ‌ها 
نیم‌کره‌های مغزشــان را نوبتی می‌خوابانند! یعنی وقتی 
نیمی از مغز خواب اســت، نیم دیگر بیدار می‌ماند تا به 
نهنگ یادآوری کند که برای نفس‌کشــیدن به سطح آب 

بیاید. 

فوّاره فوّاره 
فوّاره‌ای که از بالای ســر نهنگ‌ها بیــرون می‌زند، آب 
نیست! هوای سوراخ بینی نهنگ است. وقتی نهنگ به 

سطح آب می‌آید تا نفس بکشد، هوای گرم ریه‌هایش را 
با فشار بیرون می‌دهد. این هوا در سرمای بیرون تبدیل 

به بخار می‌شود و مثل فوّاره به نظر می‌رسد. 

بزرگ، امّا آسیب‌پذیر!بزرگ، امّا آسیب‌پذیر!
بچّه‌نهنگ‌ها بسیار آسیب‌پذیرند. آلودگی اقیانوس‌ها، 
پلاســتیک‌هایی که آن‌ها به اشتباه می‌خورند و صدای 

کشتی‌ها زندگی‌شان را به خطر می‌اندازد.

بچّه‌نهنگ‌ها دنیایی شبیه به دنیای بچّه‌های انسان‌ها دارند

بچّه‌نهنگ‌ها درس می‌خوانند: یادگیری تنفّس و آواز

مهدکودک می‌روند: بازی با بچّه‌نهنگ‌های دیگر زیر نظر خاله‌نهنگه

عاشق بستنی‌اند: شیر پرچرب مامان  

به خانواده علاقه دارند: زندگی با مادر تا زمان بلوغ

ن‌ها آ د  ا ز نو  ، مــا د  ا ز نو
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شـکلات‌ها همیشـه برای بچّه‌ها دوست‌داشـتنی بوده‌انـد. امّا می‌دانید 
طرّاحی طعم و شـکل شـکلات‌ها دو شـغل ویژه در صنایع غذایی است؟! 
تخیّل به موفّقیّت شـما در هر شـغلی کمک می‌کند. شـغل‌های طرّاحی 
طعم و شـکل شـکلات‌ هـم بهره‌ی زیـادی از تخیّـل می‌برند. بـرای مثال، 
شـکلاتی را در نظـر بگیریـد کـه درسـت شـبیه بَلال اسـت و طعـم ذرّت 
می‌دهـد! شـکلاتی را که تـوی دهان جرقّه می‌‌زند، دوسـت داریـد؟! این 
شـکلات‌ها و گونه‌هـای دیگـرِ شـکلات‌های هیجان‌انگیـز، واقعـاً وجـود 

دارنـد. شـما هـم دوسـت دارید شـکلات‌های تازه اختـراع کنید؟ 
پـس بیاییـد بـه کارخانـه‌ی شکلات‌سـازی برویـم و بـا شـغل عجیـبِ 
طرّاحـیِ طعم شـکلات آشـنا شـویم. فقـط یادتـان باشـد: زیـاده‌روی در 

خـوردن شـکلات، بـه سالمتی شـما آسـیب می‌زنـد! 

 فائزه علیجان زاده

می‏خواهــم بدانم

شعرها و داستان‌ها‌ی خوردنی

چه‏کسی در دهانم ترقّه‌بازی کرد؟

شگفتی آفرینان ظرف شکلات

طرّاحـی طعـم‌ و شـکل‌ شـکلات، ترکیبـی از خلّّاقیّت، حسّ قوی و دانش اسـت. مهندسـان شـکلات چه 
دارند؟ ویژگی‌هایـی 

⚫  حسّاسـیّت بـالا بـه طعم‌هـا: مهنـدس شـکلات بایـد بتوانـد تفاوت‌هـای ظریـف میـان طعم‌هـا را 
تشـخیص دهـد. او بـا ترکیـب طعم‌هـا، تجربه‌هـای چشـایی تـازه‌ای ایجـاد می‌کنـد.

⚫  خلّّاقیّـت طرّاحـی و نقّاشـی: سـاخت شـکلات‌های تـازه نیازمند 

قـدرت در طرّاحـی شـکل، رنگ، و بسـته‌بندی اسـت.
⚫  آشـنایی بـا شـیمی و فیزیک مـوادّ غذایی: دانسـتن رفتار کاکائو 

و کـره، آشـنایی بـا شـرایط دمـا، رطوبـت، و بافت مـواد برای 
مهندس شـکلات ضروری اسـت. 

⚫  دانـش رنـگ و شـکل: مهندس شـکلات بایـد بداند 

چه شـکل یا رنگی حسّ شـادی، شـوخی، آرامـش و ... را 
ایجـاد می‌کند.

⚫  حـسّ ماجراجویـی در ترکیـب طعم‌هـا: مهنـدس 

شـکلات در امتحان‌کـردنِ ایده‌هـای مختلف شـجاعت دارد. 
او حتّـی از شـعرها و داسـتان‌ها بـرای رسـیدن بـه ایده‌های 

تـازه اسـتفاده می‌کند.



یا  ؤ ر و  ت  شــکلا ز  ا ســتی  فهر
شکلات متفاوت  طعم‏های 

⚫ پرتقال خونی

⚫ زنجبیل

⚫ تمشک وحشی

⚫ ذرّت پخته

⚫ آجیل

⚫ چغندر شیرین

⚫ گیلاس

⚫ پیتزا

⚫ گل سرخ

⚫ نعنای خنک

⚫ کنجد و موز

⚫ نان‏خامه‏ای 

⚫ ‏آدامس

⚫ ‏بستنی

11 خرداد 1405 



هر کلمه از شــعرهای شاعران بزرگ، چراغی است که صدها ســال روشن مانده است. گاهی این چراغ‌ها 
در ذهن ما می‌تابند. گاهی این چراغ‌ها را به دیوار می‌زنیم تا زندگی‌مان زیباتر شــود. بعضی‌وقت‌ها هم با 
خواندن شعرها، دورهمی‌هایمان را چراغانی می‌کنیم. مهم‌تر از همه‌ی این‌ها، فهمیدن، لذّت‌بردن و عمل‌کردن 

به این شعرهاست. ببینیم اگر شاعران بزرگ همسایه‌ی ما بودند، چه می‌شد!

تاریــخ با ذرّه بین

 سعید غلامی نتّاجبا سه غول‌ ادبیّات بچّه‌محل شویم!با سه غول‌ ادبیّات بچّه‌محل شویم!

اگر زنده بود: اگر زنده بود: مولوی حدود هشتصد سال قبل زندگی می‌کرد. اگر مولوی امروز زنده بود، در سازمان 

ملل درباره‌ی صلح و دوستی سخنرانی می‌کرد. او می‌توانست دوست‌داشتن را در دانشگاه درس بدهد. 

کلاس او پر جمعیّت‌ترین کلاس دانشگاه می‌شد. مولوی می‌توانست کاری کند که همه روز و شب قرآن 

بخوانند. او زیباترین شعرها را با استفاده از آیه‌های قرآن سروده است. 

مولوی با شعرهایش داستان هم می‌گفت. اگر او زنده بود، تهیّه‌کننده‌ها به سراغش می‌رفتند تا 

مجموعه‏های تلویزیونی پر بیننده بنویسد. به احتمال زیاد مولوی این پیشنهاد را قبول نمی‌کرد. چون 

شعر گفتن و فکر کردن، وقتی برای او باقی نمی‌گذاشت.

اگر مولوی  در خانه‌اش دعوت می‌کرد.  به جلسه‌های شعرخوانی  را  بود: شما  بود:اگر همسایه‌ی شما  اگر همسایه‌ی شما 

همسایه‌ی شما بود، احساس می‌کردید گاهی با خودش حرف می‌زند. او با مهربانی به شما لبخند می‌زد 

و می‌گفت: »داشتم شعر می‌گفتم!«

مولوی اگر همسایه‌ی شما بود، در کارها به دیگران کمک می‌کرد. گاهی هم بچّه‌ها را دور خودش جمع 

می‌کرد و برای آن‌ها قصّه می‌گفت.‌‌

ماجراهای او: ماجراهای او: مولوی یک استاد معروف در مراکز علمی بود. همه به او احترام می‌گذاشتند و شاگردان 

بسیاری داشت. امّا شخصی به نام »شمس تبریزی« زندگی او را زیر و رو کرد. شمس به او یاد داد که 

فقط دانستن کافی نیست. مولوی فهمید که باید عشق را هم به زندگی اضافه کرد. او درس‌دادن 

را رها کرد و به سرودن شعر پرداخت. شعرهای مولوی قلب همه‌ی عاشقان جهان را لرزاند.

در زمان مولوی حمله‌ی مغول‌ها به ایران شروع شده بود. او و خانواده‌اش از بلخ به شهر 

قونیه رفتند. قونیه در آن زمان پیرو فرهنگ و تمدّن ایران بود. 

معمّاهای او: معمّاهای او: دیدار مولوی با شمس تبریزی، او را دگرگون کرد. امّا شمس تبریزی دقیقاً 

که بود؟! اطّلاعات زیادی درباره‌ی شمس در دست نیست. او پس از مدّتی ناپدید شد 

و فقط نامش را در شعرهای مولوی به‌جا گذاشت.

یک بیت از او:یک بیت از او: 

بیرون ز تو نیست هرچه در عالم هست

از خود بطلب هر آنچه خواهی که تویی

مولوی

 تصویرگر مصطفی احمدی
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اگر زنده بود: اگر زنده بود: خیّام حدود هزار سال قبل زندگی می‌کرد. اگر خیّام امروز زنده بود، در یک دانشگاه فضایی درس می‌داد. او باز 

هم شب‌ها به ستاره‌ها خیره می‌شد و روزها شعر می‌سرود. اگر خیّام زنده بود، با دانشمندان ریاضی جهان جلسه می‌گذاشت. 

گاهی هم یک ایده‌ی فلسفی جدید را به صورت کتاب منتشر می‌کرد. اگر خیّام همسایه‌ی شما بود، حتّی در صف نانوایی هم 

پرسش‌های علمی مطرح می‌کرد.

اگر همسایه‌ی شما بود:اگر همسایه‌ی شما بود: به هر مناسبتی صدای جشن از خانه‌‌اش می‌آمد! با این حال او همیشه توی فکر بود و متوجّه دیگران 

نمی‌شد. خیّام کم‌حرف بود. با این حال، حضورش به همه آرامش می‌داد.

زمان،  آن  در  می‌کرد.  زندگی  سلجوقی  پادشاهان  دوره‌ی  در  خیّام  او:  او:ماجراهای  ماجراهای 

پادشاهان سلجوقی به فکر درست‌کردن یک تقویم دقیق افتاده ‌بودند. آن‌ها خیّام را 

به اصفهان آوردند تا یک رصدخانه برایشان بسازد. خیّام هجده سال تمام در آنجا 

کار کرد و »تقویم جلالی« را ساخت. تقویم جلالی بهترین و دقیق‌ترین تقویم است. 

امّا در زمان خیّام کسی به علم اهمّیّت نداد و رصدخانه تعطیل شد. خیّام هم با 

ناراحتی از اصفهان به مرو )خراسان امروزی( رفت.

 معمّاهای او:  معمّاهای او: او چگونه هم‌زمان ریاضی‌دان، ستاره‌شناس، فیلسوف و شاعر بود؟! 

او چند رشته را با هم خواند و در همه‌ی این رشته‌ها استاد شد! او روزی چند ساعت 

درس می‌خواند؟ آیا در روزهای تعطیل هم کار می‌کرد یا تا ظهر می‌خوابید؟!

یک بیت از او: یک بیت از او: 

بِه زآنکه طُفیلِ* خوانِ* ناکس بودن قانع به یک استخوان چو کرکس بودن	

* طفیل: وابسته، پیرو       * خوان: سفره

خیّام

توی اتوبوس و مترو همه با او عکس یادگاری می‌گرفتند و صندلی‌شان در زمان ما زنده بود، به اندازه‌ی یک بازیگر یا فوتبالیست شهرت داشت. اگر زنده بود:اگر زنده بود: رودکی حدود هزار و صد سال قبل زندگی می‌کرد. اگر او 
بشناسیم. اگر او همسایه‌ی شما بود، عضو کتابخانه‌ی محل می‌شد. در خانه ‌هم یک کتابخانه‌ی اگر همسایه‌ی شما بود:اگر همسایه‌ی شما بود: براساس شعرهای رودکی، می‌توانیم تا حدودی او را بود، می‌توانستیم بلیت بخریم و در کنسرت‌های او شرکت کنیم.رودکی صدای خوبی داشت و ساز چنگ هم می‌نواخت. اگر او الان زنده را به او می‌دادند. 

و گل می‌کاشت. خیلی شمرده‌شمرده و زیبا حرف می‌زد و همه از صحبت با او لذّت می‌بردند.بزرگ داشت که هر روز بزرگ‌تر می‌شد. رودکی با دادن هدیه به پاکبان محل، از او تشکّر می‌کرد. جلوی خانه‌اش درخت 
ماجراهای او:ماجراهای او: شعر رودکی آن‌قدر قوی بود که توانست یک پادشاه را جا‌به‌جا کند! دوست دارید ماجرا را برایتان 

تعریف کنم؟
»امیر نصر سامانی« چهار سال از پایتختش دور بود. او به شهر دیگری رفته بود و در آنجا به او خوش گذشته بود! 
این بود که چهار سال وزیرانش را منتظر گذاشته بود و به بخارا برنمی‌گشت! وزیران نقشه‌ای کشیدند. آن‌ها از رودکی 
شعر قرار گرفت و بدون معطّلی به سوی بخارا تاخت!خواستند درباره‌ی بخارا شعری بگوید تا دل امیر سامانی با شنیدنش برای بخارا تنگ شود. امیر هم تحت تأثیر این 
تا صد دگرت به بهتری نگشایدداد؟ رودکی را »پدر شعر فارسی« می‌دانند. او نخستین شاعر فارسی‌زبان است که دیوان شعر دارد.  معمّاهای او: معمّاهای او: بزرگ‌ترین معمّای زندگی رودکی این است: آیا او از اوّل نابینا بود یا در آخر عمر، بینایی‌اش را از دست  یک بیت از او:    یک بیت از او:    ایزد هرگز دری نبندد بر تو	

رودکی
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هـر چتربـاز حرفـه‌ای، اوّلیـن پـرش را در رؤیاهایـش انجـام داده اسـت. چتربـازان واقعـی بـرای 
به‌دسـت‌آوردنِ ایـن مهـارت، بایـد چه‌ ویژگی‌هایی داشـته باشـند؟ آن‌هـا بعد از پذیرفته‌شـدن در 

مراحـل اوّلیـه، چـه چیزهایـی یـاد می‌گیرنـد و چـه تمرین‌هایـی انجـام می‌دهند؟
چتربـازان از هواپیمـا بیرون می‌پرند. آن‌ها ترس را با تمامِ بدنشـان سـوراخ می‌کنند تا از آسـمان 

راهـی بـه سـوی زمین پیدا کننـد. این راه چگونه بـرای چتربازان امن و بی‌خطر می‌شـود؟
بـه هـر حال یادت باشـد: تـو می‌توانـی در رؤیاهایت بپـری! امّـا در واقعیّت، حتماً بایـد آموزش 
ببینـی. ایـن آموزش باید در سـنّ مناسـب، زیر نظـر مربّیان رسـمی انجام بگیـرد. تمرین‌هایی که 

اینجـا یـاد می‌گیری، فقـط بـرای به‌دسـت‌آوردن‌ِ آمادگی‌های اوّلیّه اسـت.

   اوّلین پرش، همیشــه در خیال است   اوّلین پرش، همیشــه در خیال است

عت  گی و شــجا د ما ، آ ن قعــیِ هیجــا ا ن و ســتا ا د

زندگی

 سمانه علیرضازاده

استقامت بدنیاستقامت بدنی

اوّلین چیزی که برای چترباز شــدن به آن نیاز داری، 
بدنی قوی و اســتوار اســت. در آســمان، باد با بدنِ 
چترباز شوخی ندارد! باید استقامت بدنت را تا جایی 
که می‌توانی بالا ببری. دویدن، دوچرخه‌سواری و شنا 
کردن برای این هدف عالی‌اند. شنای زمینی و تمرین با 
کش هم کمک می‌کند تا حسابی ورزیده شوی. یادت 
باشد: هنگام فرود آمدن روی زمین، پاها اهمّیّت دارند. 

بنابراین نباید ورزش‌های تقویت پا را فراموش کنی.

تعادل

در آسمان زیر پای تو خالی است. آنجا خبری از زمین 
سفت و هموار نیست. در هوا و زمین، تو باید بتوانی 
بدنت را متعادل نگه داری. تمرین‌های تعادلی کمک 
می‌کنند در آینده چترباز خوبی باشــی. این تمرین‌ها 

برای زندگی روزمرّه هم مفید هستند. 
سعی کن روی یک پا بایستی، چشم‌هایت را ببندی 

و خودت را محکم نگه داری. همچنین می‌توانی روی 
یک چوب باریک راه بروی.  

ذهن پرورش‌یافته  

موقــع بیرون‌‌پریدن از هواپیما، ممکن اســت ترس 
همه چیز را خراب کند. چتربــازان در دوره‌ی آموزش 
یاد می‌گیرند خونسردی‌شان را حفظ کنند. آن‌ها باید 
بتوانند در هنگام خطــر، بهترین تصمیم‌ها را بگیرند. 
تمرین‌های مراقبه، تجسّم پرواز و مدیریّت اضطراب، 

برای چتربازها همیشگی‌اند.

تنفّس

تنفّس نادرســت باعــث کاهش تمرکــز و افزایش 
اضطراب می‌شود. تمرین‌های تنفّس دیافراگمی برای 
همه در هر ســنّی مفید اســت. برای این کار، هنگام 

تنفّس باید شکم جلو و عقب برود نه قفسه‌ی سینه.
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11. آزمایش‌های پزشــکی:. آزمایش‌های پزشــکی:  آزمایش تحمّل ارتفاع و 
اضطراب، بررسی سابقه‌ی ورزشی و سلامتِ عمومی

22. آمــوزش مقدّماتــی زمینی:. آمــوزش مقدّماتــی زمینی: ایــن مرحله بدون 
پرش واقعی، همــه‌ی مهارت‌های لازم را روی زمین و 
بدون پریــدن از هواپیما، یاد می‌دهد؛ کارهایی مانند 
پوشــیدن و مدیریّت چتر، یادگیری وضعیّت صحیح 
بدن هنگام سقوط آزاد، تمرین روی برج‌های آموزشی 
یا شبیه‌ســازها، یادگیری فرود امن، مدیریّت شرایط 
اضطراری مانند باز نشدن چتر اصلی، مقاومت در برابر 

باد شدید و فرود سخت.

33. آموزش بدنی تکمیلی:. آموزش بدنی تکمیلی: تقویت استقامت، عبور از 
موانع، تمرین‌های هماهنگی تیمی 

44. پرش‌های آموزشــی مدیریّت‌شده:. پرش‌های آموزشــی مدیریّت‌شده: پرش با چتر 
خــودکار، انجام‌دادن ســه تا پنج پــرش اوّلیه برای 
دریافــت گواهی پایه‌ی چتربازی، آموزش جهت‌گیری 

در هوا و فرود درست 

55. پرش‌های پیشــرفته‌تر:. پرش‌های پیشــرفته‌تر: پرش‌های سقوط آزاد با 
مربّی، تمرین مدیریّت کامل بــدن در هوا، یادگیری 

حرکات اصلاحی

مرحله  تا  سقوط آزاد  از  هواپیمامرحله  تا  سقوط آزاد  از  هواپیما

مدرسه‌ی قهرمانان ارتفاعمدرسه‌ی قهرمانان ارتفاعمدرسه‌ی قهرمانان ارتفاعمدرسه‌ی قهرمانان ارتفاع

این کار آموزش می‌بینند؟ مهارت چگونه اندک‌اندک جایگزین ترس می‌شود؟در مدرسه‌های چتربازی، چه چیزهایی آموزش داده می‌شود؟ داوطلبان چتربازی‌، چگونه مرحله به مرحله برای 

آزمون‏  ورودی چتربازی

بــرای ورود به دوره‌های آمــوزش چتربازی، باید این 
ویژگی‌های جسمی و ذهنی را داشته باشیم:

◆ ســامت کامل بدنی، قلب ســالم، ستون فقرات و 
مفاصل سالم

◆ قــدرت بدنی کافی برای حمل تجهیزات و مدیریّت 
بدن در سقوط آزاد

◆ تعادل و هماهنگی عضلات
◆ قدرت دَوَندگی

◆ بینایی و شنوایی قوی
◆ شجاعت و مدیریّت ترس

◆ قدرت تمرکز و هوش کافی 
◆ داشتن روحیه‌ی همکاری جمعی همراه با انضباط

55
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روز نهــم ماه ذی‌الحجّه روز عرفه نــام دارد. زائران 
خانــه‌ی خدا در این روز به صحرایی به نام »صحرای 
عرفات« می‌روند. آن‌هــا در این مکان به درگاه خدا 
دعا می‌کنند و آداب و مناسک حج را به جا می‌آورند. 
در روز عرفه دریای رحمت خداوند خروشان است.  

تقویــم دانش آموز

  سعیده نادرپور

ملّّاصدرا حدود 400 ســال قبل در شیراز زندگی می‌کرد. 

او عارف، حکیم، و فیلســوف بزرگ شیعه بود. ملّّاصدرای 

شیرازی کتاب‌های مهمّی با موضوع خداشناسی و فلسفه 

نوشت و قرآن را نیز تفسیر کرد. این فیلسوف بزرگ ایرانی، 

همه‌ی دارایی‌اش را در راه گسترش دانش صرف کرد. 

روز بزرگداشت ملّّاصدراروز بزرگداشت ملّّاصدرا
1  خرداد 

امام محمّد باقر )ع( امام پنجم شــیعیان، یکی از 
دانشمندان بزرگ زمان خود بودند. مردم ایشان را با 
لقب باقرالعلوم )شکافنده‌ی دانش‌ها( می‌شناختند. 
امام محمّد باقر )ع( شاگردان بسیاری پرورش دادند. 
این شــاگردان، نگهبانان تعلیمــات پیامبر )ص( به 
شــمار می‌آیند. این امام مهربان اخلاقی پســندیده 
داشتند، با وقار گام بر می‌داشتند و بسیار گشاده‌رو و 
خوش‌خو بودند. ایشان به نیازمندان کمک می‌کردند، 
به عیادت بیماران می‌رفتند  و به‌سختی کار می‌کردند. 
در زمان امام محمّد باقر )ع( مســلمانان به قلّه‌های 

علم و فرهنگ رسیدند.

خرّمشــهر زیبا در چهارم آبان ســال 1359 به اشغال ارتش 
بعثی عــراق در‌آمد. پس از 19 ماه، رزمندگان ایران در ســوّم 
خردادماه 1361 با عملیّات بیت‌المقدّس این شهر را آزاد کردند. 
این پیروزی به همه‌ی دشمنان ایران ثابت کرد که سربازان ما 

از وجب به وجب خاک ایران دفاع می‌کنند. 

شهادت امام محمّد باقر )ع(شهادت امام محمّد باقر )ع(
 3 خرداد   

آزادسازی خرّمشهرآزادسازی خرّمشهر
 3 خرداد   

روز    عَرَفهروز    عَرَفه
5 خرداد   

عید غدیر خمعید غدیر خم
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امام خمینی )ره( بنیانگذار جمهوری 
اســامی ایــران و نخســتین رهبر 
انقلاب بودند. ایشــان در چهاردهم 
خرداد سال 1368 چشم از جهان فرو 
بستند و به سوی خداوند سفر کردند. 
مراســم عزاداری درگذشت رهبر کبیر 
انقلاب اســامی، یکی از بزرگ‌ترین 

عزاداری‌های جهان بود.

پیامبر )ص( در آخرین ســفر حج، همراه با جمعیّت زیادی 
از مســلمانان از مکّه به مدینه بر‌می‌گشتند. ایشان به دستور 
خداوند در محلّی به نام »غدیرخم« توقّف کردند و امامت امام 
علی )ع( را بعد از خود به اطّلاع مردم رساندند. ایشان دست 
حضــرت علی )ع( را بالا بردند و فرمودند: »هرکس من مولای 
او هستم، از این پس علی مولای اوست.« شیعیان در سراسر 

جهان این عید مهم را جشن می‌گیرند.

رحلت امام خمینی )ره(
14  خرداد

حمله‌ی رژیم خونخوار صهیونیســتی به کشورمان در ۲۳ خرداد سال 
۱۴۰۴ آغاز شد. رزمندگان ایران بی‌درنگ به این حمله پاسخ دادند و به 
درهم‌کوبیدن مواضع دشمن پرداختند. این جنگ ۱۲روز ادامه داشت و 
در سوّم تیرماه به پایان رسید. در روز نهم جنگ، آمریکا برای همدستی 
با رژیم صهیونیستی وارد جنگ شد و برخی از مراکز هسته‌ای کشورمان 
را بمباران کرد. با هوشــمندی رهبر شــهید انقلاب و سرسختی مردم، 
دشمن وادار شد بارها درخواست آتش‌بس کند. این جنگ با پیروزی 

ایران و عقب‌نشینی دشمنان به پایان رسید.

سالروز   آغاز  جنگ  ۱۲روزه
23  خرداد

بــه  معــروف  )ع(  علی‌النّقــی  امــام 
امام‌هادی)ع( در سال 212 هجری قمری 
چشم به جهان گشودند. امام هادی )ع( 
نمونه‌ای از انســان کامل و مجموعه‌ای 
از صفات نیکوی اخلاقی بودند. ایشان 

دانش‌دوست،  قانع،  خوش‌خُلق،  بسیار 
مهربان، و صبور بودند. امام هادی بســیار 

ســخت‌کوش بودند و از حاصل دسترنج خود 
استفاده می‌کردند. حدیثی از امام ‌هادی)ع(: 

فروتنی این است: با مردم چنان رفتار کنی که دوست 
داری با تو رفتار کنند.

11  خرداد

ولادت امام علی‌النّقی )ع(ولادت امام علی‌النّقی )ع(

عید قربان، از عیدهای اصلی و مهمّ مســلمانان 
جهان اســت. در ایــن روز، خداونــد به حضرت 
ابراهیم فرمان داد تا فرزندش اسماعیل را قربانی 
کند. حضرت ابراهیم )ع( مطیع امر پروردگار بود. 
او فرزنــدش را به قربانگاه برد امّا خداوند جبرئیل 
را با گوســفندی نزد حضرت ابراهیم )ع( فرستاد. 
حضرت ابراهیم )ع( در این آزمون ســرافراز شد و 

گوسفند را قربانی کرد. 

عید قربانعید قربان
6 خرداد   

عید غدیر خمعید غدیر خم
14  خرداد
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پای صحبت عکّاسان بزرگ ایران و جهانپای صحبت عکّاسان بزرگ ایران و جهان

 دنیای  پر رمز و رازِ  هنرمندِ  عکّاس دنیای  پر رمز و رازِ  هنرمندِ  عکّاس

یی یبا ز

این‌طـور اسـت، می‌توانـی یـک دوربیـنِ عکّاسـی بـرداری و هنرِ عکّاسـی را معمولی نبینیم. حتّی شـاید دوسـت داشـته باشـی باز هم بهتـر ببینی! اگر هنـرِ عکّاسـی چیزهایـی را بـه مـا نشـان می‌دهد که شـاید با چشـم‌های می‌توانـی عکس‌هـای عکّاسـان بـزرگ ایـران و جهان را نـگاه کنی. انجـام دهیـم. اگـر می‌خواهـی دنیای اطرافـت را دقیق‌تـر ببینی، بینایـی‌، بـه جای رفتن بـه چشم‌پزشـکی، باید کارهـای دیگری را بلـه! حتّـی وقتـی چشـم‌هایمان کاماًل سـالم‌اند! بـرای تقویـت می‌دانـی بینایـیِ همـه‌ی مـا کمتـر از چیزی اسـت کـه می‌تواند باشـد؟! ... 
یـاد بگیری.

قصّه‌ و شـعر با عکس
هنرمندان عکّاس، عکس می‌گیرند 
عکّاسی  بفهمند.  بهتر  را  دنیا  تا 
آشکار  و  پنهان  معناهای  پیداکردنِ 
وینوگراند  گَری  چیزهاست.  در 
تا  می‌گیرم  عکس  »من  می‌گوید: 
چه‌شکلی  عکس  در  چیزها  ببینم 

می‌شوند.« 
عکّاسی یعنی دیدن و داستان‌گفتن 
با عکس. یعنی پیداکردن حس‌های 
آن‌ها.  نشان‌دادنِ  و  چیزها  درونِ 
داستان  نوشتن  مثل  عکّاسی  پس 
و مثل سرودنِ شعر است. سیف‌اللّه 
گرفتن  از  »قبل  می‌گوید:  صمدیان 
آنجا  چرا  بپرس  خودت  از  عکس 
ایستاده‌ای؟ این عکس چه داستانی 
می‌گوید؟« او می‌گوید: »دیدن یک 

مهارت است؛ مانند نوشتن.« 
دسـتین اسـپارکس هـم می‌گویـد: 
»عکس، داسـتانی است که نمی‌توانم 

بـا کلمات بیـان کنم.« 

از  بهمن جلالی گفته است: »قبل 
گرفتن عکس، از خودت بپرس چرا 
این  شود؟«  ثبت  لحظه  این  باید 

نگاه  خوب  باید  اوّل  عکّاس  یعنی 
به‌موقع  و  کند  بعد خوب فکر  کند، 

تصمیم بگیرد. 

دیدن مثل عکّاس
عکّاســی فقــط اســتفاده از دوربیــن 
نیـســـت. عـــکّاسی یـــادگرفتنِ 
ــدن جِهــان اســت. عکــس  دقیق‌دی
خــوب را دوربین به وجود نمــی‌آورد. 
نــگاه کنجــکاو و دقیق عکّاس اســت 
کــه یــک عکــس خــوب را بــه وجود 

ــی‌آورد.  م
است:  گفته  برسون  کارتیه  هِنری 
قلب،  دادن  قرار  یعنی  »عکّاسی 
چشم و سر در یک خط.« می‌دانی 
منظور او چیست؟ برسون به ما یاد 
وقتی  باارزش  عکس‌های  می‌دهد 

گرفته می‌شوند که:
◆ از چشم‏هایمان برای پیداکردن 

چیزهای قابل‌توجّه استفاده کنیم.
◆  از مغزمان برای پیداکردنِ معنا 

در جزئیّات بهره ببریم.
احساس‌کردن  برای  قلبمان  از   ◆

زیبایی استفاده کنیم.

تربیت نگاه
 احمـد عالـی می‌گویـد: »دیـدن 

نیـاز بـه تمریـن دارد.«
حتّـی چیزهـای سـاده و معمولی 
هـم می‌تواننـد خیلـی جالـب بـه 
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◆ پنـج چیـز جدیـد را کـه قباًل متوجّه آن‌هـا نشـده‌اید، پیـدا کنیـد. از آن‌ها با 
زاویه‌هـای گوناگـون عکـس بگیریـد: کمی خم شـوید، کمـی بالاتر یـا پایین‌تر از 
سـوژه بایسـتید. خیلـی بالاتـر از موضوع قـرار بگیرید. بـه تفاوت‌هـا دقّت کنید.

◆ نـور را دنبـال کنیـد. ببینیـد نور روی دیوارهـا، چهره‌ها و هر چیـزی چه رفتاری 
دارد. سـوژه‌هایی را از ایـن میـان انتخاب کنیـد و عکس بگیرید. 

◆ یـک چیـز خیلـی معمولی پیدا کنیـد. مثلًا یـک سـیب‌زمینی. حالا با 
اسـتفاده از سـایه‌ها از آن عکسـی بگیرید که معنایـی ناگفتنی دارد.

پـرده، مدادهـا، خرده‌های نان و حشـره‌ها.◆ از دنیـای مخفـیِ چیزهای معمولی عکـس بگیرید. چیزهایی مثل 

عکّاســی  مأموریّت‌های 
نظـر برسـند. هنـر عکّــاس این 
اســت کـه مـعــمولی نبــیند. 
راهـــروی مــدرســه، حـیـاط، 
اتومبیل‌پوشیده‌شـده بـا برف یا 
حتّـی یک لنگه‌کفـش می‌توانند 
سـوژه‌های جالبی برای عکّاسـی 
باشـند. مهم این اسـت کـه نگاه 
تـازه‌ای به چیزها داشـته باشـیم 

تـا معنـای تـازه‌ای بیافرینیم.   
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می گر سر

هفت تفاوتهفت تفاوت
بین دو شکل زیر، هفت تفاوت وجود دارد. آن‌ها را پیدا کن.

علامت سؤالعلامت سؤال
خانه‌های خالیخانه‌های خالیجای علامت سؤال را با کدام علامت می‌توان پر کرد؟

هر عدد، حاصل تفریق دو مستطیل 

پایین آن است. با کمی دقّت 

می‌توانی مستطیل‌های خالی را با 

عدد درست، پر کنی.
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هوش و ریاضیهوش و ریاضی

بدون شمردن، حدس بزنید 

چند گیره‌ی فلزّی اینجا هست.

1( حدود 50 عدد

2( حدود 30 عدد

3( حدود 40 عدد

4( حدود 20 عدد

  الناز قلی زاده

چیستان= چیست‌آن؟!
چیستان= چیست‌آن؟!

1. کدام پرنده است که اگر 

نامش را برعکس کنیم، نام 

پرنده‌ی دیگری می‌شود؟ 

2. سفید است، قند نیست. 

ریشه دارد، درخت نیست!

3. آن چیست که از 

میان دو آب می‌گذرد امّا 

خیس نمی‌شود؟

 پریسا برازنده
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تبدیلِ یخچال یا در‏آهنی به بهشت!

ین دوستان ین دوستان سفر   با  بهتر  سفر   با  بهتر
 مهسا ابراهیمی

ب کتا

گاهــی کتابــی را می‌خوانی و بــا لذّتِ خوانــدنِ آن به خواب 

می‌روی. می‌توانی با کتاب به جنگل‌ها، کهکشان‌ها یا قلب‌ها سفر 

‌کنی. کتاب‌ها تو را بــه دور و نزدیک می‌برند. بازی‌های رایانه‌ای 

نمی‌توانند جای خواندن را بگیرند. موقع خواندن، ما در ســاختنِ 

چیزها با نویســنده همکاری می‌کنیم. ذهن ما دنیای داستان را 

آن‌طور که می‌خواهد، تخیّل می‌کند. این لذّت، در هیچ سرگرمی 

دیگری وجود ندارد. حالا دوست داری دیگران را به دنیای کتاب‌ها 

ببری؟ دوست داری راهنمای سرزمین عجایب باشی؟

 قلّّاب‌نویسی
می‌خواهید راهنمای کتاب‌خوانی شــوید؟ پس یاد بگیرید با نوشتنِ یک 
یا دو جمله، یــک کتاب را معرّفی کنید. به ایــن جمله‌ها قلّّاب می‌گوییم. 
نوشــتن یا خواندنِ قلّّاب‌های معرّفی کتاب، خیلی لذّت‌بخش است. قلّّاب 
باید جالب، عجیب و تکان‌دهنده باشد. یک قلّّاب، هر خواننده‌ای را کنجکاو 
می‌کند تا کتاب مورد نظر را بخواند. تلاش برای قلّّاب‌نویسی باعث می‌شود 

شما هر کتاب را با علاقه و دقّت بخوانید.
قلّّاب‌ها را همراه با نام کتاب، روی کاغذ یا مقوّای رنگی بنویســید. بعد آن 
را به درِ یخچال، درِ آهنی یا هر جای مناسب بچسبانید. می‌توانید گروهی 
از قلّّاب‌نویس‌ها تشکیل بدهید و هر هفته یا هر ماه چندین کتاب خوب به 

دیگران معرّفی کنید. 

ملاقات با نویسنده
از مدیر مدرسه یا مسئول کتابخانه‌ی 
محلّــه بخواهیــد که نویســندگان 
کتاب‌های خــوب را دعــوت کنند. 
می‌توانید نامه‌ای برای نویســنده‌ی 
مورد نظرتــان بنویســید و همگی 
آن را امضا کنید. جلســه‌های دیدار 
با نویســنده معمــولًا به‌یادماندنی 
می‌شــوند. دیــدار با نویســنده‌ها 
کمک می‌کند بچّه‌ها بیشــتر از قبل 
بدهند.  نشان  کتاب‌خوانی علاقه  به 
با نویســنده در  برنامه‌های ملاقات 
خانه‌ها هم برگزار می‌شوند. در ایران 
و بعضی از کشــورها، اعضای فامیل 
یا همسایگان یک شهرک مسکونی، 
نویســندگان را بــه برنامه‎های ویژه 

دعوت می‌کنند.
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ب‌نویس حرفه‌ای شوید 

ّ

ب‌نویس حرفه‌ای شوید قلّا

ّ

 قلّا

 
نامه‌‌های رنگی

نامه‌ای به نویسنده‌ای که دوست دارید،‌ بنویسید. 
در نامه‌تان از رنگ و نقّاشی استفاده کنید. از این 
نامه‌ها عکس بگیریــد. بعد عکس‌ها را با کمک 
بزرگ‌ترها به دست نویسنده برسانید. نامه‌نگاری 
با نویســندگان، مهارت‌های زیادی را در شــما 

تقویت می‌کند.

کتاب با  ماهیگیری 

 چگونه قلّّاب‌نویسی کنیم؟

1. کتاب را با دقّت بخوان. اگر لازم شد، این کار را چند بار تکرار کن.

قرار داده  تأثیر  را تحت  این کتاب تو  2. مهم‌ترین چیزی که در 

چیست؟ یادداشت کن.

3. فکر می‌کنی چه چیزی می‌تواند دیگران را درباره‌ی این کتاب 

کنجکاو کند؟ یادداشت کن.

4. فکر می‌کنی با خواندنِ این کتاب، چه حالی به مخاطب دست 

می‌دهد؟ بنویس.

5. حالا کوتاه‌ترین نوشته‌ای را که همه‌ی موارد را نشان می‌دهد، 

بنویس. نوشته‌ات نباید بیشتر از دو جمله باشد. سعی کن تعداد 

زیادی قلّّاب بنویسی و آن‌ها را آزمایش کنی. در آخر، تو بهترین 

قلّّاب خودت را برای معرّفی این کتاب انتخاب می‌کنی.

خوب نمونه‌های 

باشی.  خوبی  قلّّاب‌خوان  باید  قلّّاب‌نویس‌شدن  برای 
اینجا به چند نمونه توجّه کن:

♦ نام کتاب: هری پاتر و سنگ جادو
قلّّاب: جادو آغاز می‌شود و شجاعت پایان ندارد.

♦نام کتاب: کرم بسیار گرسنه
قــاّب: یــک کــرم کوچــک، جهانــی رنگارنــگ، تغییــری 

فراموش‌نشــدنی
♦ نام کتاب: قصّه‌های من و بچّه‌هام

قلّّاب: سبیلِ‌ اضافی، یکی از دردسرهای ماست!
♦ نام کتاب: پیتر پن

قلّّاب: سرزمینی که در آن هیچ‌وقت بزرگ نمی‌شوی!

قرارمان: کتاب‌فروشیقرارمان: کتاب‌فروشی
تابستان از راه می‌رسد امّا فروشگاه کتاب، خنک و دلپذیر است. هر هفته در روز و ساعتی مشخّص، با دوستانت 
در کتاب‌فروشــی جمع شوید. بهتر اســت بزرگ‌ترها هم در این برنامه شما را همراهی کنند. به کتاب‌ها نگاه کنید 
و بعضی از آن‌ها را ورق بزنید. شــاید شــما کتابی نخرید امّا کم‌کم با کتاب‌ها دوست می‌شوید. فقط یک جمله از 
اوّل هر کتاب بخوانید تا ببینید کدام جمله شــما را به خریدن کتاب دعوت می‌کند. سعی کنید خواهر و برادرهای 
کوچک‌ترتان را هم به این برنامه ببرید. اگر رفتن به کتاب‌فروشــی تبدیل به عادت خانوادگی شود، شما راهنمای 

بسیار موفّقی هستید.

   نقّاشی و پوستر
شخصیّت‌ها یا صحنه‌های کتاب را نقّاشی کنید. 
با این نقّاشی‌ها پوســتر درست کنید. روی این 
پوســترها جمله‌هایی از کتاب یا حرف‌هایتان با 
نویسنده را بنویســید. این کار راهنمایی خوبی 
برای کتاب‌خوان‌شــدنِ بقیه‌ی بچّه‌هاست. در 
برنامه بچسبانید.روز دیدار با نویسنده، این پوسترها را در محل 

 
برای بازی پانتومیم، از اسم کتابی که دوست دارید استفاده کنید! کتاب‌بازی 

برای مثال، کتاب »درخت بخشنده« را انتخاب کنید. حالا شما باید 
بدهید یا آن را برای بقیه بخوانید.بعد از پایان پانتومیم، می‌توانید کمی درباره‌ی این کتاب توضیح بــا پانتومیم، کمک کنید که بچّه‌ها نام این کتاب را حدس بزنند. 
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کاردســتی با �پیام محافظت از روباه‌ها

 زهره لطفىروز عروسیِ روباه

انگشت ده 

وسایل مورد نیاز 
◼ کارتن مقوّایی

◼ کاغذ رنگی سفید و نارنجی 

◼  نخ گلدوزی یا کاموای نازکِ نارنجی و سفید

◼ چشم عروسکی 

 ◼ مهره‌ی کوچک سیاه

خت سا ش  و ر

حتّی توی شهر هم گاهی این همسایه‌ی نارنجی 
یا خاکستری را می‌بینیم. روباه‌ها حُقّه‌باز، سریع و 
کنجکاوند. روباه‌هــا برای طبیعت مفیدند و ما باید 
مراقبشان باشیم. آن‌ها جمعیّت جَوَندگان را متعادل 
نگه می‌دارند. حیله‌گری‌های روباه برای انجام وظیفه‌اش 
لازم است. کارهای روباه‌ها آن‌قدر برای انسان‌ها عجیب 
است که این جانوران را به قصّه‌ها و افسانه‌ها آورده‌اند. 
مردم به روزهای عجیبی که هم آفتابی و هم بارانی باشد، 
روزِ عروسی روباه گفته‌اند. بیایید یک روباه بسازیم و او را 

برای روز عروسی‌اش آماده کنیم!

1.  مانند تصویر، الگوی بدن 
روباه را روی مقوّا بکشید.

2. الگو را ببُرید و جدا کنید.

3. از مقوّای نارنجی و ســفید، 
بــرای گوش‌ها  دو جفت مثلّث 

ببُرید و به هم بچسبانید.

4. روی لبه‌ی الگوی بریده‌شده، 
شــکاف‌های کوچکی ببُرید. این 
برش‌ها کمک می‌کند نخ در جای 

خودش ثابت بماند.

5.  حالا نخ نارنجی را دور مقوّا 
بپیچید. یادتان باشــد پوزه و دم 

روباه را با نخ سفید بپیچید.

6. سر و دُم روباه را مانند تصویر 
نخ‌ها  انتهای  بچسبانید.  بدن  به 
را با چسب، محکم به پشت کار 

بچسبانید تا باز نشود.
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ک  یر ز ه‌ی  مز با  : ه بــا و ر

پاسخ سرگرمیپاسخ سرگرمی

خانه‌های خالیخانه‌های خالیعلامت سؤالعلامت سؤال
هفت تفاوتهفت تفاوت

74
295

6 10 8

چیستان= چیست‌آن؟!
چیستان= چیست‌آن؟!

1- غاز
2- دندان

3- نور

هوش و ریاضیهوش و ریاضی
گزینه‌ی 2 درست است

 چون:   27=3×9 

گیره‌ها سه‌تا سه‌تا پراکنده 

شده‌اند. باید ببینیم حدوداً چند 

دسته‌ى سه‌تایى وجود دارد و آن 

را در سه ضرب کنیم.

روباه‌ها رفتــار زیرکانه‌ای دارند. 
همین موضوع باعث شــده که 
آن‌ها در فرهنگ‌هــای گوناگون نماد 

حیله‌گری باشند!  
◼ روباه طوری رفتار می‌کند که انگار به شکارش توجّهی ندارد!  
◼  حسّ شنوایی او بسیار قوی است. محلّ حرکت جوندگان را 
زیر برف تشخیص می‌دهد و با یک پرش آن‌ها را زیر برف می‌گیرد!

◼  غذایش را در چند جای مختلف مخفی می‌کند! 
◼  وانمود می‌کند که غذا را در جایی دفن کرده است. امّا این برای گول‌زدنِ 

روباه‌های دیگر است!  
◼  گاهی خود را زخمی نشان می‌دهد؛ در حالی که سالم است!  

◼  دنبال خرس‌ها می‌رود تا اضافه‌ی غذای آن‌ها را بخورد!
◼  در تعقیب و گریز، زیگزاگی می‌دَوَد و چرخش‌های سریع دارد! 

◼  استاد مخفی‌شدن در سایه‌ها و شکاف‌هاست!
◼  در شــهرها فقط شب به دنبال غذا می‌رود. مسیرهای کم‌رفت و آمد را 

هم زود یاد می‌گیرد!
◼  پیش از نزدیک‌شدن به طعمه یا غذا، جهت حرکتِ باد را می‌سنجد!  

◼ می‌تواند بیش از 30 نوع صدا تولید کند!

7. گوش‌ها را از پشــتِ کار در 
جای خود بچسبانید.

8.  حالا وقت زنده‌شــدن روباه 
است! دو چشم عروسکی متحرّک 
را در جــای چشــم‌ها، و مهره‌ی 

سیاه را در جای بینی بچسبانید.

9. بــا یــک روبــان نارنجــی 
روباهتان را به جایی که دوســت 
دارید آویــزان کنید. می‌توانید با 
چند روباه کوچــک و بزرگ، یک 

خانواده درست کنید. 

◼  به روباه غذا ندهیم؛ زیرا شکار را فراموش می‌کند و غذاهای پخته هم برای سلامتش خوب 
◼  زباله‌ها را خوب ببندیم تا به چیزهایی که برایش مفید نیست، دسترسی نداشته باشد.نیست.

◼ طبیعت را پاکیزه نگه داریم. آتش‌زدن علف‌ها یا رهاکردن زباله‌ها، جان او را به خطر می‌اندازد.◼  اگر او را زخمی دیدیم، با دامپزشک تماس بگیریم.

؟ کنیــم قبــت  ا مر ه  بــا و ر ز  ا نــه  چگو
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دشـمن را از خواب‌هـای بچّه‌هـا، از سـایه‌ها و از ابرهـای سـرزمینمان بیـرون خواهیم کرد. دشـمن را از روزهایمـان و از 
لانـه‌ی گنجشـک‌ها بیـرون خواهیـم کـرد. دشـمن را از درخـت، از موج‌هـا و از نسـیم دریا بیـرون خواهیم کـرد. اینجا 
صفحـه‌ی رؤیاهـای بچّه‌های شـهید اسـت. انگار اینجا انشـاهای بچّه‌های شـهید را درباره‌ی شـغلی که دوسـت دارند، 
می‌خوانیـد. آن‌هـا آرزو داشـتند بـزرگ شـوند و ایـن شـغل‌ها را به‌دسـت آورنـد. پیمـان می‌بندیـم که این شـغل‌ها و 

همه‌ی شغل‌های خوبِ دیگر را به یاد ‌آن‌ها به دست آوریم. تو هم چند شغل دیگر به این شغل‌ها اضافه کن.

 دانشمند حیات وحشدانشمند حیات وحش   باستان‌شناس  ستاره‌شناس  مهندس رباتیک

  متخصّص محیط زیست  جانورشناس دریایی 

 زمــین‌شـــنـاس  کــاشــف غــــار  مـتخصّص هـواشناسی
  شـــیمـی‌دان  تصــویـرگر کــتـــاب کــودک  

 طرّاح بـازی‌هـای ویـدیـویی  متـخصّص علوم دیــنی

  معمار خلّّاق   انیماتور  نقّاش  سفالگر  طرّاح گرافیک 

اس خلّّاق   طرّاح صحنـه‌ی تئـاتـر  دامـپزشـک  ّـ  عک

 معلّم خلاق  کتابدار و قصّه‌گو  متخصّص تغذیه‌ی کودک 

 راهـــنمای مـوزه‌ی کـــودک   پــــرســتار کــودک  

روان‏شناس کودک  پلیس  آتـش‌نـشان  مهندس هوافضا 
 برنامه‌نویس نرم‌افزار    سازنده‌ی پهپاد   متخصّص انرژی‌های پاک

  طرّاح واقعیّت مهندس نرم‌افزار  متخصّص امنیّت رایانه‏ای 

کـارشـناس هـوش مـصنوعی     طـرّاح چــاپ سـه‌بعـدی   

 زیســت‌شــنــاس دریــایی  زمیــن‌شناس  جنـــگل‌بــان 

 غوّاص اکتشافی   فضانورد  متخصّص گیاه‌شناسی  محقّق آتشفشان‌شناس 

 مهندس کشاورزی زیستی  راهنمای طبیعت‌گردی  بازیگر تئاتر   کارگردان نمایش عروسکی  موسیقی‌دان   ترانه‌سرا 

نده   روزنامه‌نگار   نجّار  طرّاح اسباب‌بازی  مهندس سازه‌های جالب س  مجسّمه‌ساز  بازیگرکمدی  شاعر  نوی

  طرّاح دوچرخه  مهندس الکترونیک‌  سازنده‌ی جواهرات  طرّاح داخلی  متخصّص خودرو  سرآشپز شیرینی‌پزی

  طرّاح بیسکویت  متخصّص غذای سالم  بازرس موادّ غذایی  طرّاح فنّی رستوران

  طرّاح بسته‌بندی موادّ غذایی  محقّق طعم‌ها  مدیر رستوران زنجیره‌ای  

حـرفـه‌ای شـناگر  ژیمناستیک   مربّی  صبـحانه   محصـولات  کـارخانـه‌ی  مـدیـر 

یوگا  مربّی  کوهنورد   کوهستان   دوچرخه‌سوار  فوتبال   بازیکن    

ورزشی فیزیوتراپی  کارشناس  ورزشی   داور  ورزشی   لباس  طرّاح    

  طرّاح لباس برای شغل‌ها  آرایشگر خلّّاق  متخصّص فنّ بیان  

زیورآلات  سازنده‌ی  کوله‌پشتی   طرّاح  صنعتی   عکّاس  روان‌شناس  

  طرّاح کرم و پماد  طرّاح پارچه  طرّاح کفش  توسعه‌دهنده‌ی نرم‌افزارهای ‏آموزشی 

له‌پشتی کو

 با بچّه‌های شــهید �پیمان می‌بندیم با بچّه‌های شــهید �پیمان می‌بندیم

شغل‌یابی به‌یاد دانش‏آموزان میناب

 نویسنده: فرید بهنوا

 تصویرگر: نگین سلماسی
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 سازنده‌ی بازی‌های آموزشی  طرّاح وبگاه   نویسنده‌ی کتاب درسی
 محقّق سیّارات فراخورشیدی  طرّاح ایستگاه فضایی  خلبان فضاپیما  فیلسوف طرّاح کاراکترهای بازی  متخصّص بازی‌های رومیزی  مربّی مجازی  طرّاح ماهواره  

  متخصّص ربات‌های کاوشگر فضایی  زیست‌شناس فضایی  طرّاح لباس فضانوردی 
فضایی  علوم  موزه‌ی  کارشناس  تلسکوپ‌ساز   فضایی   ارتباطات  متخصّص   

ــی  کشــف‌کننده‌ی گنجینه‌هــای گم‌شــده  زبان‌شــناس  ــودات خیال ــرّاح موج ــان‌نما  متخصّــص بوم‏شناســی دریا  نـاوبـــر کشــتی‌های اقیـــانوس‌پیما  متخـــصّص غوّاصی عمیق متخصّــص نجــات دریایــی  شــکارچی مرواریــد  مستندســاز حیات‌وحــشِ زیــر آب طــرّاح تـونل‌وحـــشت  متـــخصّص مـرجـان‌هـــای دریـایـــی  مـهنـــدس زیـردریـایـــی  ط ــای انس ــندس ربات‌ه ــیکر  مهـ ــای غـول‌پـ کــواریــــــوم‌هـ ــا   طــراح آ ــر آب دریـ   متخصّــص هــوش مصنوعــی    رئیس‌جمهــور    طــرّاح شــهر هوشــمند  تصـفیه‌گـ
 توســعه‌دهنده‌ی واقعیّــت مجــازی   مهنــدس بیوتکنولــوژی  متخصّــص اینترنت  
 توســعه‌دهنده‌ی نرم‌افزارهــای ســامت دیجیتــال  متخصّــص ربات‌هــای پرنــده
  تحلیلگــر داده‌هــای بــزرگ  کارگــردان تئاتــر موزیکال  طــرّاح نورپــردازی صحنه 
نـوازنـــده ارکـســـتر   رهـــبر  انیـمـیـــشن   صـداگـــذار   

ق(  نویسـنده‌ی برنامه کودک    طـرّاح دکوراسـیون داخلی )تم خالّ
ـص جــلـوه‌هــای ویــژه‌ی فـیــلم ّـ  مـتـخـص
  طرّاح لباس شخصیّت‌های نمایشی 
 مجری تلویزیون و رادیو  مهندس معماری پایدار 

ص انــرژی‌هـای تجدیـدپـذیر  ّـ  مـتـخـص
 محقّق تغییـرات اقلـیمی  مـدیر رفـاه حـیوانـات  
 مـتخصّـص حفـاظت از گونـه‌های در معرض خطر 
ی و طبیعی  کشاورز عمودی 

ّ
 طرّاح پارک‌های مل

ص بـازیـافـت و مـدیریّت پـسماند  ّـ  متـخص
 راهنمای گشت‏های طبیعت‌گردی پایدار 

 متخصّص احیای جنگل‌ها  دانـشمند علوم اعصاب 
 مـتخـصّص ژنتـیک  فـیزیـک‌دان کـوانتوم  ستاره‌شناس  

 مهنـدس مــاد  متــخصّـص زیسـت فنّاوری  زلــزلــه‌شـــناس  طــرّاح بــاغ وحــش 
گیاه‌آرا  متخصّـص آلـودگی هوا   طرّاح فرودگاه  مربّی مهماندار هواپیما  جرّاح چشم  طرّاح طعم   ترافیک   موادّ مضر  متخصّص  پژوهشگر  متخصّص بیوشیمی   طرّاح حروف  مربّی آداب معاشرت   کارشناس بازار موادّ غذایی  تولیدکننده‌ی نان‌های خاص  کارشناس چشایی   کارشناس نوشیدنی‌های سالم  سازنده‌ی شکلات‌های هنری  متخصّص ایمنی موادّ غذایی  آثار هنری   طرّاح عطر  متخصّص بازسازی  بین‌المللی   مربّی آشپزی  ص مرمّـت اسـناد تاریـخی   ّـ  کارشناس صدا    سازنده‌ی مدل‌های کوچک  طرّاح تجربه‌ی مشتری  ایده‌پرداز حرفه‌ای  سازنده‌ی سازهای موسیقی  طرّاح بازی‌های فکری و جـورچـین  متخص

27 خرداد 1405 



 در حالت طبیعی، ســتون فقرات ما شبیه 
حرف S انگلیســی اســت. امّــا وقتی قوز 
می‌کنیم یا روی گوشــی خم می‌شــویم، این 
ستون به شکل حرف C درمی‌آید. نتیجه:  فشار 

آمدن بــه ریه‌ها، 
نرسیدن اکســیژن کافی به مغز، 
خســتگی زودرس و خواب در 

کلاس درس!
شــاید تعجّب کنیــد امّا حقیقت 
دارد؛ وقتی ســرمان را برای نگاه‌کردن به 
گوشــی تلفن همراه خم می‌کنیم، انگار سه گونی 

برنج به گردنِ ما فشار می‌آورد!

در بدنِ تو، هر عضو باید درست بر سرِ جای خودش قرار داشته باشد: شانه‌ها، زانوها، چانه، فک‌ها، ستون فقرات و 
هر عضو دیگر. گاهی این عضوها در جای درست خودشان نیستند یا کج شده‌اند. برای این مشکلات، متخصّصان به ما 
وسایلی برای پوشیدن یا ورزش‌هایی برای انجام‌دادن می‌دهند. عمل‌کردن به سفارش متخصّصان در این زمینه، برای تو 

ضروری است. اگر این دستورها را مو به مو اجرا نکنی، درد در تمام زندگی همراه تو خواهد 
بود. پس برنامه‌ی درمانی‌ات را تنظیم کن تا مثل خورشید بتابی. وسایل کمکی تو، همان 

زِرِهِ‌هاى قهرمانی تو هستند. قهرمان‌ها هیچ وقت زره‌هایشان را فراموش نمی‌کنند.

بیمارستان به  کج‌ها  می‌روند،  بازی  به  صاف‌ها   

زرهِ قهرمانی‌ات را بپوش 

ســامت باشید

نجی بر نی  گو ن  د گر

به بدنت شک کن!

برای رســیدن به جواب درست این پرسش‌ها 

باید با یک متخصّص طبّ فیزیکی مشورت کنی. 

از یک آینه‌ی بزرگ کمک بگیر و قامتت را بررسی کن:
1. آیا سرت دقیقاً بالای شانه‌هاست یا به جلو آمده؟

2. شانه‌هایت در یک خط صاف هستند یا یکی بالاتر است؟
3. شانه‌هایت افتادگی ندارند؟

4.  لگن تو تراز است یا به یک طرف کج شده است؟
 5. پاهایت ضربدری یا پرانتزی نشده‌اند؟

6. چانه‌ات موازی با زمین است یا انحراف دارد؟
7. کف پاهایت صاف نیست؟

8. موقــع راه‌رفتــن پاهایت درد نمی‌گیرد؟ یک طرف پاشــنه‌ی 
کفشت ساییده نشده است؟
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 قامت سالم از »کف پا« شروع می‌شود. اگر کفشت نامناسب باشد، 
زانو و لگن از راستا خارج می‌شوند.

پاها، زیربنای ساختمان بدن تو هستند. اگر کفش نامناسب بپوشی، 
بدنت را روی پایه‌های لرزان و کج گذاشته‌ای. موقع خرید کفش این 

سه آزمون را انجام بده:
1. آزمون پنجه: انگشت‌های پایت باید بتوانند داخل کفش 

به‌راحتــی تکان بخورند. )حدود یک ســانتی‌متر 
فضای خالی وجود داشته باشد.( 

2. آزمون پشت کفش: قسمت پشت کفش 
)پاشــنه( باید محکم باشد و با فشار دست 

فرو نرود.
3. آزمــون خم‌شــدن تخت کفش: 
تخت کفش فقط باید از قسمت پنجه 

خم شود، نه از وسط یا پاشنه.

باش  داشته  کوله‌ای   
کــه بندهــای پهن و 
نرم داشته باشد. وزن 
کوله‌ی پُر باید کمتر از 
۱۰ درصد وزن خودت 
مثال  بــرای  باشــد. 
اگــر ۴۰ کیلوگرم وزن 
داری، کولــه‌ات نباید 

سنگین‌تر از ۴ کیلوگرم 
باشد.

رهرو  آن  است  که  با  کفش  مناسب  برود!

لم ‌سا ‌پشتی له کو

◼ ◼ بستار)بریس(‌های ستون فقرات  
◼◼ قوزبندها   

◼◼ بالش‌ها و پشتی‌های طبّی
◼ ◼ کفی‌های کفش

◼‌ ◼‌ بریس‌های پا
◼ ◼ صندل‌های طبّی

استفاده نکردی، آن را به صدا دربیاور! بعضی از این وسایل:صدای خیالی به صورت آژیر خطر درست کن و هر وقت از وسیله‌ات تــو در نظر گرفته، حتماً باید از آن اســتفاده کنی. برای خودت یک شــده‌اند. اگر متخصّص طبّ فیزیکی یکی از این وســایل را برای انحراف ســتون فقرات یا دیگر مشکلات اسکلتی و عضلانی طرّاحی وســایل اصلاح قامتی به ابزارهایی گفته می‌شوند که برای اصلاح 
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شغل آیندهشغل آینده

مـن در کارهـای فنّی اسـتعداد دارم؛ از جمله در فِـرِزکاری، 

کار بـا دسـتگاه تـراش و مَتّه‌ی سـتونی. وقت‌هایی که تنها 

هسـتم، یک گوشـه می‌نشـینم و به چیزهایی که دوسـت 

دارم بسـازم، فکـر می‌کنم.

احسـاس می‌کنم کارگاه پدرم بهتریـن و جالب‌‌ترین جای 

دنیاست!

یـک کارگاه کوچـک در خانـه دارم کـه تـوی آن متّـه‌ی 

سـتونی و متّـه‌ی دسـتی و سـنگ انگشـتی دارم. 

میـز کارگاهـم را خـودم سـاخته‌ام و تختـه‌ی آن را خودم 

کرده‌ام. ماشـین‌کاری 

 مـن بـا کمک پـدرم چیزهـای زیادی یـاد گرفتـه‌ام. مثلًا 

یـک انگشـتر آهنـی بـرای خـودم سـاخته‌ام و  با دسـتگاه 

آن را نقـش داده‌ام. مـن دوسـت دارم در آینـده کار پدرم را 

ادامـه بدهم.

محمّدحسن مُعزّی ۱۰ ساله از تهران

فرشته‌بازیفرشته‌بازی
خواهـر داشـتم و بـا او فرشـته‌بازی می‌کردم.خواهری داشـته باشـم که اسـم او شبیه اسم من باشـد. کاش یک رسـتوران‌بازی و بعضی‌وقت‌هـا معلّم‌بـازی می‌کنیم. دوسـت دارم خواهـرم کنـار من اسـت. مـن و خواهـر خیالـی‌ام بعضی‌وقت‌ها فقـط یـک بـرادر دارم. همیشـه وقتـی بـازی می‌کنم، فکـر می‌کنم دوسـت دارم یـک خواهـر داشـته باشـم که بـا او بـازی کنم. من 

رها حسینی‌نژاد ۹ ساله از زرند کرمان
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 چکّش و میخ چکّش و میخ
سـعی می‌کنـم به کسـی ثابت نکنـم کـه در انجـام‌دادن کاری از من می‌گـذارم و مشـکل آن‌هـا را می‌فهمـم. ترحّـم به دیگران بد اسـت. درک افـراد را بـا تخیّل خـودم دارم. خودم را جای این نوع اشـخاص بیمـاری، درد و... هرگز وجود نداشـته اسـت. مـن توانایی همدلی و انگار چیزی در زندگی‌شـان ناکافی نبوده اسـت. انگار آن مشـکل، آن بـا افـرادی که دچـار کمبود چیزی هسـتند، طـوری رفتـار می‌کنم که یکـی دیگـر از ویژگی‌هـای مثبت من، رفتـارم با کوچک‌ترهاسـت. کـه هم چکّـش وجـود دارد و هـم میخ!کـه فقـط یک تابلـوی زیبـای آویزان بـه دیوار دیـده شـود! در حالی بیـان می‌کنـم که نـه چکّش دیده شـود و نـه میخ! طـوری می‌گویم چکّـش روی میخ بخـورد. نباید دیگـران را آزار داد. حقیقت را طوری  البتّـه مـن حقیقـت را هـم طـوری بیـان نمی‌کنـم کـه مثـل یـک دوسـتم، چـه در رابطه بـا یک اتّفـاق یا یک ماشـین بزرگ!مـن دروغ نمی‌گویـم؛ چـه در روزهـای کار، چه دربـاره‌ی کفش‌های 

گیلدا کردی 11 ساله از زرند کرمانضعیف‌تر اسـت‌. 

ماجراهای من و بقیهماجراهای من و بقیه
خانم بنفشـه رسـولیان! می‌خواهم مثل شـما یک نویسـنده‌ی طنز می‌خوانـدم. یـک بـار بـه خاطـر یـک جمله سـه دقیقـه خندیدم.  بـا هـر کتـاب، کلّـی می‌خندیـدم و هـر کـدام را چهار یـا پنج بار مخصوصـاً مجموعه‌ی چندجلـدی »ماجراهای مـن و بقیه«.شـما نوشـته‌اید خوانـده‌ام و خیلـی از آن‌هـا خوشـم آمده اسـت. سالم خانم بنفشـه رسـولیان! من ایلیا هسـتم. کتاب‌هایی را که 

ایلیا نخعی 9 ساله از زرند کرماننوشـته‌اید. با آرزوی سالمتی برای شما.بنویسـید. ممنونم از اینکه این مجموعه‌ی چندجلـدی زیبا و طنز را امیـدوارم بقیـه‌ی مجموعه‌ی چندجلدی ماجراهـای من و بقیه را شوم.
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فصلی که پروانه‌ها مثل کاغذهای رنگارنگِ شکلات، پرواز می‌کنند
فصلی که پروانه‌ها مثل کاغذهای رنگارنگِ شکلات، پرواز می‌کنند

     در پاییز از خودت می‌پرسی: در پاییز از خودت می‌پرسی:

    در تابستان چه کردم؟در تابستان چه کردم؟

   جدول تابستانی   جدول تابستانی
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1. از شهر کوچک‌تر است و رفتن به آنجا در تابستان لذّت‌بخش است. 
2. قلّّاب‌نویسى را از صفحه‌ى 20 رشد دانش‌آموز یاد بگیریم تا در این کار 

موفّق‌تر باشیم.
3. از هنرها‌ى اصیل ایرانى

4. کناره‌ی دریا 
5. میوه‌ی تابستانی آب‌دار با پوست مخملی و هسته‌ای درشت  

6. اقامتگاه مسافران در هر فصلی  

7. از صیفی‌های قرمز رنگ که در سالاد به کار می‌رود. 
8. در تابستان پر مصرف است. 

9. از وسایل حمل و نقل 
10. خوش‌مزه‌ی سرد تابستانی  

11. سفر و دیدن جاهای دور و نزدیک 
12. ورزش‌ آبی 

13. از میوه‌های تابستانی که در شب یلدا هم می‌خورند.
14. مخلوط ماست و آب 

15. پاپوش راحت برای ساحل دریا  
16. به اقیانوس وصل است. 

17. ورزش‌ رکاب‌زدنی تابستانی 
18. رفتن از مکانی به مکان دیگر برای تفریح یا کار  

19. وسیله‌ای برای خنک‌کردن هوا در تابستان  
20. هنر ترکیب صداهای دل‏نواز 

21. از جاهای تاریخی و دیدنی استان کرمانشاه  
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چشم باز می‌کنی
با درخشش سحر
روی شانه‌های تو

شال آبیِ خزر

باغ نقره و طلاست
دشت‌های روشنت

سفره‌ی خلیج‌فارس
پهن روی دامنت

در جهان فقط تویی 
سایبان امن من

سبز و پر بهار باش
دوست دارمت وطن.

دوست دارمت وطن
 سعیده اصلاحى

خواهرم همه چیز را تعریف می‌کرد
گوجه‌سبزهایی که او می‌شُست

از همه‌ی گوجه‌سبزهای دنیا خیس‌تر بودند
او می‌توانست هر چیزی را که در جشن تولدّ دیده بود، تعریف کند

یا هر چیزی را که در یک مغازه‌ی کفش‌فروشی دیده بود
خواهرم، روزهای طولانی تابستان را قابل‌تحمّل می‌کرد

صدایش مثل پاشیدن مُشت‌مُشت آب‌نبات‌های رنگی در هوا بود
گاهی کسی حوصله‌ی این‌همه تعریف‌کردن‌های او را نداشت

خواهرم به سفری دور رفت
و حالا بعد از ظهرهای تابستان، خالی و بی‌قصّه‌اند.

پدرم لبخند کوچکی می‌زد
و ما می‌فهمیدیم چه تابستان پر ماجرایی در پیش است!

چه شب‌ها و چه شب‌پره‌هایی
چه رودخانه‌ها و چه سنگ‌هایی
چه شادی‌ها و چه‌ دویدن‌هایی
چه خستگی‌ها و چه تنبلی‌هایی

چه درخت‌ها و سیب‌ها و هزارپاهایی
پدرم فقط یک لبخند می‌زد.

 تابستان  

 پدر  

 دو شعر از فرید بهنوا

www.roshdmag.ir/u/3ia
ارتباط با مرکز بررّسـی آثــار

https://foroosh.roshdmag.ir
وبگاه فروش و اشتراک مجلات رشد

کانال مجله‌ی رشـد دانش‌آموز
@roshd_daneshamooz

در پیام‏رسان شاد منتظر شما هستیم.
می‌توانی عکس آثار تولیدی خود 
در ارتباط با مجله، مثل کاردستی، 

آشپزی و ... را برای این کانال 
بفرستی. 

nazar.roshdmag.ir
با  پویش این رمزینه می‌توانی 
وارد صفحه‌ی نظرسنجی ما 
شوی و اگر نظر یا پیشنهادی 

داری برای ما بفرستی.
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 رنگ‌هــا دنیــای جالبى دارنــد. از قرمزی 

توت‌فرنگی تا زردی زعفران، هرکدامشان تأثیر 

زیادى در اشــتهابرانگیزى غذاها دارند. اگر بخواهید 

غذاهایتان مثــل رنگین‌کمان زیبا شــوند، می‌توانید با 

میوه‌ها و ســبزی‌های خوش‌رنگ، رنگ‌هاى خوراکی درست 

کنید، هم سالم‌تر است، هم هیجان‌انگیز است.

 رنگ‌های طبیعی رنگ‌های طبیعی  

  رنگ‌های طبیعی نه تنها مثل رنگ‌‌های صنعتی ضرر 

ندارند، بلکه برای بدن ما مفیدند. رنگ‌هایی مثل:

⭕ قرمز از چغندر یا توت‌فرنگی 

⭕ زرد یا نارنجی از زعفران یا زردچوبه 

⭕ سبز از اسفناج، تره، نعنا یا پودر پسته

⭕ نارنجى از هویج

⭕ قهوه‌اى از پودر کاکائو و قهوه

⭕ سفید از پودر نارگیل

⭕ صورتى از توت‌فرنگى

⭕ آبى از کلم بنفش + آبلیمو
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رنگ‌هــا چــه در طبیعت و چــه در خوراکی‌ها بــرای ما جذّابیـّـت دارند. 
شکلات‌ها، بســتنی‌ها و نوشیدنی‌ها با رنگ‌هایشــان ما را به طرف خود 
دعــوت می‌کننــد. بعضــی از رنگ‌ها از مــوادّ خوراکی طبیعی به دســت 
می‌آینــد. بعضی از رنگ‌های خوراکــی مجاز هم به صورت صنعتی تولید 
می‌شــوند. اگر می‌خواهی رنگین‌کمان را به سر میز غذا ببری، می‌توانی 
با میوه‌ها، ســبزی‌ها و ادویه‌‌هــای رنگی، رنگ بســازی. این روش، هم 

سالم‌تر و هم آسان‌تر از تولید رنگ‌های صنعتی است. 

  22 ش   و ش  ر و ر
برای گرفتن عصاره ابتدا 

سبزی‏ها  و  میوه‌ها  آبِ 

را بگیرید. )مناسب براى 
شربت‌ها و سوپ‌‌ها‌(

با دو روش مى‌توان 
رنگ خوراکی تهیّه کرد:

    11 ش  و ش ر و غذاهای خشک و شیرینى‌ها(به دســت بیاید. )مناسب براى آن‌ها را آسیاب کنید تا پودری نرم کنید. سپس با کمک بزرگ‌ترها میوه‌ها و ســبزی‏ها را خشــک ر

تهیّه طرز 
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برای دان

وزارت آموزش و پرورش
سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی

9دفتر   انتشارات  و فناوری آموزشی
دوره‌ی چــهل‌و‌چهارم ● خرداد مـاه 1405مـاهنـــامـه‌ی آمـوزشــی و تـربـــیتیمـاهنـــامـه‌ی آمـوزشــی و تـربـــیتی

شـمـاره ی پی‌در پی 369 ● 32 صــفـحه
قیمت: ۲۵۰,۰۰۰ ریال

ساخت رنگ‌های طبیعی براى غذاهای اشتهابرانگیز 

چه کسی در دهانم ترقّه‌بازی کرد؟چه کسی در دهانم ترقّه‌بازی کرد؟


	_GoBack

